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  چكيده

ايـن مقالـه را    لهئمس ـ ،مسـكويه رازي  ةبررسي نسبت اخلاق و سياست در انديش
تقـدم و تـأخر ميـان اخـلاق و     بـاره  درنكـردن  داوري پيش براي. دهدتشكيل مي
حسـب نقـاط تقـاطع و تلاقـيِ     بعيت يكي از ديگـري، نسـبت آنهـا بر   سياست و ت

تبيين نظري چنين نسبتي . مفهومي به عنوان دوايري متداخل بررسي شده است
در راستاي بررسي نسبت اخـلاق و سياسـت در    »يورگن هابرماس«ملهم از الگوي 

اخـلاق و   »همبسـتگي «بـر اسـاس ايـن نظريـه     . استسياسي غرب  ةتاريخ انديش
يـافتن   ه پايـان ك ـ قابل توضيح است، چنانقيِ مفهومي سياست بر محور نقاط تلا

بـر   با ابتنـا . شوداين دو عرصه محسوب مي »گسست«آغاز  ةچنين نقاطي به منزل
له بپـردازد  سـئ صدد برآمد تا به تحليل و پردازش اين مة حاضر دراين نظريه، مقال

سياسي مسكويه رازي  ةكه محور تلاقي و نقاط تقاطع اخلاق و سياست در انديش
ين و تفسير اربست روش تحليل كيفي در سطوح تبيبا ك. چگونه قابل تببين است

، تحقيق حاضر به اين نتيجه منتج شد كـه در  بارهاطلاعات و متون موجود در اين
بـا هـم    »زيسـتي و سـعادت  به«اخلاق و سياست بر مدار  ،سياسي مسكويه ةانديش

ي بـا  ار اين جهان از مجراي زندگي در مدينـه كنند و حصول سعادت دتلاقي مي
   .گرددهاي ممكنِ اعمال اقتدار ممكن ميكاربست بهترين شيوه
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  مقدمه 

يك از عهده تبيينِ دقيـق نسـبت   مفاهيمِ تقدم، تأخر، وابستگي، انطباق و تباين، هيچ
 ،اشـتراك، تقـاطع، تـداخل و تلاقـي     در عـوض . آيـد نمـي بر »سياسـت «و  »اخـلاق «ميان 

 ةتوانند نسـبت ميـان ايـن دو مفهـوم كلاسـيك فلسـف      مفاهيمي هستند كه به خوبي مي
دو  هر يك از اين دو عرصـه بازنماينـده   از آن گذشته. سياسي قدمايي را منعكس نمايند

كننـد و در  خاص خود را طرح مـي  ةست كه هر كدام معضلحوزه با علايق و مسائل مجزا
ة نقـاط تلاقـي   آورنـد كـه دقيقـاً نتيج ـ   همپوشانِ مشتركي به وجود مـي  ةعين حال حوز

  . )203: 1395ريكور، (است آنه
دوايـري متـداخل بـر مـدار مفـاهيمي كـه        اخلاق و سياست همواره به مثابه سانبدين

طور كه سياست مشتمل بر دانـش  همان. كنندبا هم تلاقي مي ،ي غايات انسان هستندگويا
سياسي و سياست عملي است، اخلاق نيـز بـر دو سـاحت دانـش و فعـل اخلاقـي تقسـيم        

هـاي مطلـوب زنـدگي آدميـان اسـت و دانـش       سياست معطوف به غايات و شـيوه . شود مي
 هـاي همـه   يافتـه  و به منزله دانش برتر، هاي دستيابي به آن استسياست نيز علم به شيوه

اخـلاق و   رواز اين. گيردهاي ديگر را در جهت دستيابي به سعادت همگاني به كار ميدانش
زيسـتي  زيستي و سعادت، مشترك هستند؛ اخلاق دانش بهسياست در غايت خود، يعني به

  . )36- 35: 1396بشيريه، (زيستي جمعي است فردي و سياست دانش به
 ،دانـش اخـلاق  . تلاقي اخلاق و سياسـت اسـت   ةتقاطع و نقط »زيستن ةبهترين شيو«

اي نيازمند مهارتي زيستن به بهترين شكل ممكن بود، اما يافتن چنين شيوه ةكشف شيو
تـوان  كـه مـي   چنـان . شـود خوانده مي »كارشناسي در سياست« ،است كه به زبان سقراط

ت و اخلاق نيز سياست در سـطح فـردي   گفت سياست همان اخلاق در سطح جمعي اس
  . )22-20: همان(اند دو در غايات اساسي مشترك است؛ زيرا هر

اسي چيست؟ چگونه و با چه اهداف و غايات مطلوب زندگي سي«هايي از قبيل پرسش
يافت؟ موانع موجود بـر سـر راه دسـتيابي بـه اهـداف       توان به آن اهداف دستي ميابزار

توان كاركردهاي دولـت  توان آنها را برطرف كرد؟ چگونه ميميمطلوب چيست و چگونه 
هـايي هسـتند   ، پرسـش )147: همان( »را در جهت دستيابي به اهداف مطلوب تقويت كرد؟

افزودن اين نكته ضـروري  . كه پاسخ به آنها نيازمند معاونت جدي اخلاق و سياست است
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، سياسـت  »ت سياسيِ ديرينحكم«است كه تحقق اين همه منوط به اين است كه به تبع 
راه به سوي  ةزيستي همگاني تلقي شود كه بايد نقشتعقيب فضيلت جمعي و به ةبه منزل

، »مـديريت منـابع  «، »كنتـرل غرايـز آدمـي   «سعادت جمعي را به دست دهد و بـه دانـش   
  .تقليل داده نشود »سالاري عقلانيديوان«و  »كارآمدي اداري«

سي قديم و تحليل مسائل اكنون در پرتو بـازخواني و  بازگشت به حكمت سيا بنابراين
 بـا ايـن حـال   . دهـد ضـرورت تحقيـق حاضـر را تشـكيل مـي      ،بازانديشي چنـين سـنتي  

اي از نـواحي  تفحص خـود را بـر ناحيـه    ةصدد هستند تا دامنويسندگان اين پژوهش درن
لمرو تمـدن  سنت مزبور محدود نمايند كه در امتداد سنت سياست هنجاريِ يوناني، در ق

قصد ندارند كه عقايد اسـلامي را بـه قـرآن و سـنت      با اين اوصاف. اسلامي رخ داده است
 ـ   ةدانشـمندان مسـلمان در دور   ةوسـيل ه معنا كنند، بلكه منظور مباحثات انجام گرفتـه ب

اكثريت متفكران اسلامي كه آثـاري   معني، بدين. سياسي اسلامي است ةكلاسيك انديش
اند و يـا سياسـت را در متـون    گرا بودهاند، اخلاقفلسفه و سياست در اسلام نوشته ةدربار

  . اندكردهاخلاقي بررسي 
گفـت هـدف   اساس سياست هسـتند و مـي   ،فارابي بر اين نظر بود كه انسان و اخلاق

وي علوم را به دو نـوع  . تحصيل سعادت جامعه است ،فاضله ةسيس مدينأت ةاصلي و عمد
. دهـد كند و اخلاق و سياست را در نوع دوم قرار ميعلوم عملي تقسيم مي علوم نظري و

از . كندمدني فارابي يك نسبت دو طرفه و پايدار ميان اخلاق و سياست برقرار مي ةفلسف
. فارابي، سياست صرف نظر از رقابت براي كسب قـدرت، مفهـومي انسـاني اسـت     ديدگاه

او، سياست و اخـلاق يـك    ديدگاهكنند و از مي تمامي آثار سياسي فارابي به اخلاق توجه
  . برندند و به يك مقصد مشترك راه ميعلم واحد

 بـا اش را در كتـاب خـود   سياسـي  ةنيز اغلب علوم و فلسـف  طوسيخواجه نصيرالدين
ترين متون اخلاقـي در  كتابي كه يكي از مهم. مشخص كرده است »اخلاق ناصري«عنوان 

به نگارش درآمده است كه مسـائل   بر چنين روشي و است زبان فارسي و در جهان تشيع
تـوان در  سياسـي را مـي   ةمبـاني فلسـف  . توانند از مسائل اخلاقي جدا باشندسياسي نمي

هشت فصل بعدي به سياسـت مـدني   . مقدمه و همچنين فصول يك و دو كتاب پيدا كرد
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اخلاق مشخص و  د كه علوم و فلسفه سياسي را با چشم و نگاهي مبتني برشومربوط مي
  . كندمعين مي

الانـوار  روضـه «اش را در كتاب اخلاقـي خـود، يعنـي    سياسي ةانديش ،محقق سبزواري
بـه سياسـت و حقـوق     »اخلاق محسني«هايي از كتاب بخش. ترسيم نموده است »عباسي

قانون و حقوقِ شهروندي را در كتـاب اخلاقـي خـود،     ،امام محمد غزالي. شودمربوط مي
  . كندميبررسي  »كيمياي سعادت«يعني 

نسـبت اخـلاق و    ةتك فيلسوفان مسلمان دربـار تك يبدون ترديد بررسي عقايد و آرا
از  هاي يـك يـا چنـد نفـر    باره را به انديشهگشاتر از آن است كه بحث در اينراه ،سياست

يـد  اين تحقيق با هدف آغاز راهي نو و برداشتن گـامي جد  با اين حال. آنان محدود كنيم
صدد است تا جهـت افكنـدن پرتـويي بـر نسـبت اخـلاق و سياسـت در        اين عرصه در در

به عنوان رازي  تفحص خود را به ابوعلي احمد بن مسكويه ةداير ،سياسي اسلامي ةانديش
باره سرآمد قوم هسـتند محـدود نمايـد    ن مسلمان كه در اينترين متفكرايكي از شاخص

)Alikhani, 2004: 143-144( .  
نِ مسلمان در مـتن كتُـب و آثـار اخلاقـي را نبايـد بـه       سياست از سوي متفكرا طرح

 ،آنها قلمداد نمود، بلكه دليل چنين امـري  ةمعناي محو سياست و اخلاق مدني در انديش
اسـلامي، اخـلاق را    ةكـل فلسـف   زيرانزديكي و قرابتي است كه ميان اين دو وجود دارد؛ 

 ،گيرد و از طرف ديگر هـدف اصـلي سياسـت   ميمطابق رستگاري و سعادت بشر در نظر 
اعمـال اختيـاري انسـاني     ةحوز ،سياست يعني. ة بشري استخوشبختي و سعادت جامع

  .كندپوشاني پيدا ميبا اخلاق هم ،دهداست و هر چيزي كه انسان در آن حوزه انجام مي
را بـا  پژوهش حاضر ضمن باور به استقلال اخلاق و سياست، نسبت ايـن دو   روز اينا

 ةلت مشـترك انسـاني بررسـي نمـوده و مسـئ     عطف به تلاقي آنها بر محور اهداف و غايـا 
رازي  سياسـي مسـكويه   ةاصلي خود را كشف و تبيين اين تقاطع و نقاط تلاقي در انديش

تبيين نسبت اخلاق و سياست بر حول نقاط اشتراك و تلاقيِ مفهـومي،  . نمايداستوار مي
سياسـي   ةبراي بررسي نسبت اين دو در سير تاريخي انديش ـ اي است كه هابرماسنظريه

در  يادشـده در ايـن مقالـه بـراي تبيـين دقيـقِ نسـبت        رواز اين. بسته است غرب به كار
  .شوداستفاده مي بارهمسكويه در پرتو بنيادهاي نظري از الگوي هابرماس در اين ةانديش
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  چارچوب نظري

اينتـاير، اخـلاق و   ف چارچوب نظري مـك بر اساس چارچوب نظري هابرماس و برخلا
به جـدايي   ،كلاسيك آغاز شده ةسياسي غرب از تجانس در دور ةسياست در تاريخ انديش

زنـدگي   ةكلاسيك به عنـوان آمـوز   از نظر وي، فلسفه سياسي. انجامددر دوران مدرن مي
سطو بـر ايـن   ترتيب ار بدين. شد و در امتداد اخلاق قرار داشتخير و عادلانه فهميده مي

يافته در قوانين و اخلاقِ زنـدگي مـدني   نظر بود كه هيچ تمايز و اختلافي ميان نهاد ِشكل
 و سياسـت  ناپذير اسـت وجود ندارد، بلكه برعكس، عملِ اخلاقي از سنت و قانون تفكيك

 ـ . بخشـد است كه قابليت زندگي با فضـيلت را بـه شـهروند مـي      ،پـوليس  ن اسـاس بـر اي
در غيـر ايـن صـورت جامعـه      زيـرا اي است كه به فضيلت شهروندانش توجه دارد؛  جامعه

  . )Habermas, 1974: : 42-47(آن نخواهد بود  يشهري چيزي جز همكاري صرف اعضا
دلالت دارد و  پراكسيسِ انساني /ارسطو به فضاي كنش سياست نزد ،از نظر هابرماس

بـرد  ميـان شـهروندانِ پـوليس راه مـي    به ايجاد و حفظ يك سـامانِ رفتـارِ بافضـيلت در    
)McCarthy, 1981: 2( .هـاي غالـب در زنـدگي    ها و فعاليتانگر شاخهبيپراكسيس  /كنش

فعاليت فرد نيـز بـه معنـاي     ،به اينكه براي ارسطو توجهبا  .سياسي و اخلاقي انسان است
اسـت،  شـهر   -يعنـي فعاليـت در پـوليس   - فعاليت سياسي ةدقيق كلمه، بخشي از مطالع

) هاي مربوط به اين فعاليتو شاخه( انگر فعاليت آزادانهبيتوانيم بگوييم كه پراكسيس مي
از سوي ديگـر، ارسـطو بـر ايـن نظـر اسـت كـه نـام         . )84: 1387دالماير، (است در پوليس 

 ,Habermas( شهروندان مرتبط اسـت  »فضيلت«كنشِ انساني، با  ةبه عنوان عرص »پوليس«

سياسي ارسطويي، اخـلاق وجـه مشخصـه     ةرو در سنت كلاسيك فلسفاز اين. )47 :1974
ــنش ــي   /ك ــوليس رخ م ــه درون پ ــت ك ــاني اس ــيس انس ــانونپراكس ــرف و ق  داد و از ع
  . ناپذير بود تفكيك

له ايـن بـود كـه    ئسياسي كلاسـيك، مس ـ  ةبنابراين به زعم هابرماس، در سنت انديش
 يــك زنــدگي خــوب وامكــان و قــدرت حركــت بــه ســمت  ،سياســت بــراي شــهروندان

نهاد سياسي مسلط بايد مشروعيت خود را برحسب فضـيلت  . مندانه را فراهم آورد فضيلت
. اثبـات كنـد   »پـوليس «يافته در قوانينِ نظم سياسـي  شهروندان و آزادي نهادينه و تحقق
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كلاسيك، سياست و اخلاق حول مقولـه پراكسـيس و در    ترتيب به نظر وي در دورهبدين
  . شدندچارچوب نظم پوليس در ارتباط و وحدت با هم تعريف مي

ويژه با تحـول در معنـا   همدرن و مشخصاً با هابز، ماكياول، مور و كانت و ب ةبا آغاز دور
اكي انفك ـ. و مفهوم دانش سياست، اين وحدت به پايان رسيد و نظريه از عمل منفك شد

كه همزمان زمينه را براي جدايي اخلاق و سياست فراهم كرد و اخلاق از سياسـت جـدا   
سياسـي كلاسـيك كـه درصـدد ايجـاد قـانون و        ةاز نظر هابرماس، در تقابل با فلسف. شد

را بـراي   »زنـدگي خيـر و مبتنـي بـر سـعادت     «نظمي سياسي بود تا امكان راه بـردن بـه   
اش جـدا  اخلاقي ةساختار سلطه را از بستر و زمين ،و مورشهروندان فراهم كند، ماكياولي 

. )Habermas, 1974: 52(تحقيقـيِ جديـدي را تأسـيس نمودنـد      ةكردند و هر يـك زمين ـ 
كه مـورد نظـر مـور اسـت، بـا       »نظم اجتماعي«ماكياولي و  كه مورد علاقه »رفتار سياسي«

ايـن متفكـرانِ    ةلئمس ـ. دوششهروندان توضيح داده نمي »مندانهزندگي فضيلت«توجه به 
، بلكـه  »زنـدگي خيـر  «مدرن برخلاف متفكران كلاسيك، نه پرسـش از شـرايط اخلاقـيِ    

   .)Habermas, 1974: 50(شرايط واقعي بقاست  ةپرسش دربار
اصـلي كـه صـرفاً فعاليـت زيسـتي و       ؛اسـت  »ضرورت«اصل  شرايط بقا، تحت سيطره

پراكسـيسِ   ةانگيزد و عرص ـبيولوژيك انسان به عنوان حيوان اجتماعيِ زحمتكش را برمي
 ؛نيـاز دارد  فنيهاي حلاين ضرورت عملي به راه. انساني، به عنوان حيوانِ سياسي نيست

هابرمـاس،  بـه نظـر   . دهـد اجتماعي مدرن را نشان مـي  ةهايي كه آغاز ظهور فلسفحلراه
 ةاجتمـاعي مـدرن، در انديش ـ   فلسفه سياسي كلاسـيك بـه فلسـفه    ةنهايي استحال ةنقط

سياسي  ةاز نظر وي، هابز كمر همت بست تا جامع. رسدسياسي توماس هابز به ظهور مي
سياسـيِ   ةانديش ـ. يك ماشين تحليل كنـد  ةبشر و به شيو ةساخت و دولت را نيز به مثابه

بار براي هميشه شرايط لازم جهت نظم صـحيح  به ايجاد يك) همانند علوم دقيقه(مدرن 
 ،شرايطي كه مستقل از مقتضيات مكاني و زماني ؛كنددولت و همچنين جامعه كمك مي

توجه به موقعيـت   بدون 1همگانيو به شالوده و اساسي استوار براي زندگاني  دارنداعتبار 
  . )Habermas, 1974: 43(هند دتاريخي اجازه مي

  تواند در نسبت كلي نمي طوره عملي ب ةكه از نظر ارسطو، سياست و فلسفدر حالي 
                                                 
1. Communal Life 
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موضوع اصـلي سياسـت،    زيراسنجيده يا مقايسه شود؛  با علوم دقيقه و معرفت يقيني
يعني ايجاد شرايط يك زندگي نيك و عادلانه، در بسترِ يك پراكسيس متغيـر و متحـول،   

قيِ ملحـوظ در موضـوعات علـوم دقيقـه     شناختي و همچنين ضرورت منطاز ثبات هستي
عملـي، همانـا فرونسـيس يعنـي      ةقابليت سياست و فلسف بر اين اساس. برخوردار نيست

 از موقعيــت يـا عمــل طبــق اصــول در يـك موقعيــت معــين اســت  فهمـي دورانديشــانه  
)Habermas, 1974: 42( .هر انساني با توجه بـه يـك اصـل يـا اصـولي در موقعيـت        يعني

سان بر اسـاس چـارچوب   بدين. زند و آن اصل نيز اخلاقي استمعيني دست به عمل مي
 ةسـف للاسيك بـه ف سياسي دوران ك ةگذر از فلسف »ةشناسانروش«نظري هابرماس، تحول 

، »شخصـيت «بـه جـاي    »رفتـار «جـايگزيني   »موضوعيِ«اجتماعي در دوران مدرن و تحول 
سياست در دوران مدرن نـه بـر    زيرازمينه را براي جدايي اخلاق از سياست فراهم نمود؛ 

  .يابدحول مفاهيم اخلاقي، بلكه حول مفاهيم فني سازمان مي
  

  روش تحقيق

پردازش و تأييد دعوي خود مبني بر اينكه مسكويه نيـز در  تحقيق حاضر در راستاي 
تلاقي اخلاق و سياسـت   ةزيستي را نقطامتداد سنت حكمت سياسي ديرين، سعادت و به

رسالتي كه مشتمل بر دو مقـام  . پردازدبه خوانش متون و منابع موجود مي ،دهدقرار مي
. اسـت  اصـلي  ةبر معيار فرضـي  تناهاي متناسب با اباطلاعات و داده »داوري«و  »گردآوري«

اطلاعات پرداختـه   »گردآوري«اسنادي به  ةندگان ابتدا با كاربست شيوويسن ،به اين معني
و تفسير اطلاعات گردآوري شده در  »داوري«و سپس با استفاده از روش تحليل كيفي به 
در اين روش ضـمن مراجعـه بـه     رواز اين. اندراستاي پردازش فرضيه تحقيق اقدام نموده

مـورد   ةآوري مطالب و اطلاعات مورد نظر، به تبيين و تفسير مسـئل منابع مختلف و جمع
توضيح اينكه تحليل كيفـي در سـه سـطحِ توصـيف، تبيـين و       .شودپژوهش پرداخته مي

  .پذيردتفسير صورت مي
  

  تحقيق ةپيشين

  مسكويه رازي را در دو  ةو انديش باره بررسي آراتوان منابع و مطالعات موجود درمي
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در اغلب كتبي كه به قصـد آمـوزش و تعلـيم    . بندي نمودوجه آموزشي و پژوهشي طبقه
متفكران مسلمان تأليف شده است، جاي بسي تعجب است كه جز به ندرت هـيچ   ةانديش
  . اسلامي نشده است -ايراني ةانديش هاي ميانهي به اين فيلسوف مسلمان سدهااشاره
تـاريخ تفكـر   «، )1380( حـاتم قـادري   ةنوشـت  »هاي سياسي در اسلام و ايرانانديشه«

 »سياسـي در اسـلام   ةتاريخ انديش ـ« ،)1391( تأليف تقي آزاد ارمكي »اجتماعي در اسلام
 ،)1388( اثـر ارويـن روزنتـال    »سياسـي اسـلام   ةانديش ـ« ،)1389( پاتريشا كـرون  ةنوشت

اصـغر  اثر علـي  »ايراني ةتاريخ فلسف« ،)1386( آنتوني بلك ةنوشت »سياسي اسلامة انديش«
 )1386( اثر حنا فاخوري و خليـل جـر   »تاريخ فلسفه در جهان اسلامي«و  )1381( حلبي

اي هاي اسلام و ايران هستند كه حتي بـه قـدر اشـاره   از جمله منابع تعليمي سير انديشه
  . اندهاي مسكويه را مورد توجه قرار ندادهانديشه ،گذرا

 ،)1392( هانري كربن ةنگاشت »اسلامي ةتاريخ فلسف«البته منابعي از اين دست مانند 
اكبر علي ةنوشت »ابوعلي مسكويه« ،)1391( اثر ماجد فخري »سير فلسفه در جهان اسلام«

 ،به ويراستاري سيد حسـين نصـر و اليـور لـيمن     »اسلامي ةتاريخ فلسف« ،)1390( ولايتي
سياسـي در   ةتـاريخ انديش ـ « ،)1389( ميان محمد شريف ةنوشت »اسلامتاريخ فلسفه در «

ة محمد اقبـال  نوشت »سير فلسفه در ايران«و  )1390( تأليف كمال پولادي »ايران و اسلام
اند، ليكن منابع اخير نيز اغلـب  هاي معلم ثالث پرداختهو انديشه ، به آرا)1392( لاهوري

سياسـي و مـدني    ةنموده و جـز بـه اشـاره انديش ـ   به بنيادهاي فلسفيِ صرف وي بسنده 
  . اندفيلسوف مسلمان ما را مورد تدقيق قرار نداده

حـدودي بـا   دارنـد، خواننـده تا  دوم كـه ژانـري پژوهشـي     ةدر آثار دستن گذشته آاز 
 ةزوال انديش ـ«تـوان بـه كتـاب    در اين دسته از آثار مـي . شودوضعيت متفاوتي مواجه مي

 »احياي فرهنگـي در عهـد آل بويـه   « ،)1377( سيد جواد طباطبايياثر  »سياسي در ايران
 تـأليف محمـد خـاتمي    »ين و انديشه در دام خودكـامگي آي« ،)1375( جول كرمر ةنوشت

در ايـن  . دكـر اشـاره  ) 1395(اثر محمد اركون  »گرايي در تفكر اسلاميانسان«و  )1379(
اركون  ةويژه اثر ارزندهمسكويه و بچند منابع پژوهشي اخير در بخش مربوط به  ميان هر

هيچ يك نسـبت اخـلاق و    ، با اين حالاندبا جديتي سزاوار معلم ثالث به تحقيق پرداخته
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طباطبـايي و   هر چنـد  .اندهسياست را حتي در حد عنواني مستقل مورد عنايت قرار نداد
ق مـدني  نماينـد و اخـلا  وي توجـه مـي   ةپوشاني اين دو عرصـه در انديش ـ خاتمي به هم

و  بايد كـرد كـه ايـن منـابع، بررسـي آرا     فراموش ن ،دهندمسكويه را مورد تأكيد قرار مي
حاضر مـورد تفحـص    ةمقال ةمتفاوت با فرضي هاييههاي مسكويه را در پرتو فرضيانديشه

  .روداز حد ضرورت فراتر نمي يادشدهآنها به نسبت  ةدهند و اشارقرار مي
نسـبت اخـلاق و سياسـت در     ،نگارش اثري مستقل كه با ذكر مقدمات فلسفي رواز اين

اخلاقـي مبتنـي بـر     ،اخلاق مسكويه زيرايابد؛ ضرورت مي ،مسكويه را بررسي نمايد ةانديش
سياسـي در   ةصدور و در نتيجه اخلاقي فلسفي است كه در ادوار بعدي تاريخ انديش ـ ةنظري

تجديـد خردگرايـي در    رواز اين. ت فقيهانه فرو افتاداسلام به محاق طريقت زاهدانه و شريع
زيسـتي و  هـاي حكمرانـي بـراي ايجـاد بـه     متن اخلاقيات اجتماعي و تحقق بهترين شـيوه 

  . رويكردي فلسفي به اخلاق و نسبت آن با سياست است ، نيازمند احيايسعادت
 ةنسبت اخلاق و سياست در انديش ـ بارهحاضر از تحقيقات موجود در ةوجه تمايز مقال

زوال  بـاره سياسي اسلامي، درست در همين نقطه اسـت كـه صـرفاً بـه ذكـر كليـاتي در      
 بلكه با تدوين مقـدمات فلسـفي و   ،خردگرايي در اخلاقيات اسلامي بسنده نكرده ةانديش

نـد  رود تـا بتوا از آنها به عنوان نمونه سراغ مسـكويه مـي   »انضباط اخلاقي«استنتاج  ةنحو
 »عقلـي  ةبسـت انديش ـ برهم زدن وضع كنوني اخلاق و خارج نمودن آن از بن«راهي براي 
هابرماس كه بر اساس آن پيوستار  »چارچوب نظري«از سوي ديگر، كاربست . فراهم نمايد

 يندر تـاريخ انديشـه سياسـي غـرب را تبي ـ    اخـلاق و سياسـت    »گسسـت «و  »پيوستگي«
وجه تمايز ديگـري اسـت    ،سياسي اسلام ةر انديشبر نسبت اخلاق و سياست د ،نمايد مي

هابرمـاس نسـبت اخـلاق و    . گشاي تحقيقات جديدي در اين قلمرو باشـد تواند راهكه مي
سياسي غرب را نه بر اسـاس معيارهـاي تقـدم و تـأخر و همسـاني و       ةسياست در انديش

 بـدين . دهـد اين دو قلمرو فكري توضيح مي »تلاقي«و  »اتصال«تمايز، بلكه بر اساس نقاط 
 ـ »تحقق«و سياست در جايگاه  »تعريف«معني، اخلاق در مقام  و مفـاهيمي ذاتـاً    هـا همقول

رسـالت خـود را در خـدمت     ،سياست اگرنمايند و اخلاقي با هم تلاقي و پيوند برقرار مي
ايـن دو قلمـرو از    گسست ،اخلاقي قرار دهد اخلاقي و نه لزوماً ضد ي غيرهاهتحقق مقول

  .يكديگر رقم خواهد خورد
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  نفس و اخلاق

اي واجب و ضـروري بـراي ورود بـه    مقدمه ةبه مثاب »نفس«بحث از چيستي و ماهيت 
، پايه »نفس«شرح و بيان ماهيت . خيزدمسكويه برمي ة، از سلوك فيلسوفان»اخلاق«قلمرو 

توان خصال، سجايا و چگونه مي«له است كه استدلال وي براي پاسخ به اين مسئ و اساس
خويي درست كسب كرد كه بر اساس آن بتوان افعال و كردارهاي صـحيح اخلاقـي را در   

اي سازمند و منظم انجام داد، به نحوي كه در آن افعال و كردارها آلـودگي  روش و طريقه
  . )435: 1383؛ ليمن، 396: 1395اركون، ( »و سختي روي ندهد

تمام افعال و اعمال اختياري مـا بـه وجـه    «كه ور مسكويه براي ايني ديگر، به بابه بيان
نيكو واقع گردد و صدور افعال نيك از ما سهل و آسان شود و چون لابد بايد ايـن مطلـب   

لهذا اولاً بايستي نفـس و روان خـود را    ،علمي و ترتيب تعليمي انجام گيرد ةاز روي قاعد
ودي است و براي چه آفريـده شـده؟ بـه    بشناسيم كه حقيقت او چيست؟ و چه نحو موج

اي در خـود  وجود و منتهاي كمال ما در چيست؟ و بايد چه خُلقي و ملكه ةاين معنا قاعد
فاتي مـانع و  اندوخته نماييم و چه قوا و ملكاتي در خود تعبيه كنيم و چـه اخلاقـي و ص ـ  

حضـيض عـالم    كه بتـوانيم خـود را از  ، از خود دفع نماييم تا آناستجلوگير از پيشرفت م
َنفَْسٍ  و: ما در كتاب كريم خود فرموده ةانسانيت برسانيم؟ آفرينند ةحيوانيت به اوج مرتب

ا واهوا سا ماهتقَْوا وهورا فُجهما فَألَْهكَّاهنْ زم َأفَْلح َقد نْ  وم خاَب َاقداهسبـه   سوگند( )1(د
اش را بـه آن الهـام   نفس و آن كس كه آن را درست كرد، سپس پليدكاري و پرهيزگاري

قطعـاً   ،اش سـاخت قطعاً رستگار شد و هر كه آلـوده  ،كرد كه هر كس آن را پاك گردانيد
دانستن هر علمي مسبوق به علوم ديگري است «از آنجا كه . )1: 1383مسـكويه،  ( »)درباخت

  . )1: همان( »تحصيل نمود گويند، لذا بايستي مبادي را قبلاًكه آن را مبادي آن علم 
دانـد و  النفس و شناخت روان و نفس انسان را مبادي علـم اخـلاق مـي   علم ،مسكويه

و كردارهاي نيكو را بر شناخت سرشـت و سرنوشـت   ة اخلاق ورود به مباحث فلسف ةزاوي
نفس بنا به قولِ رايـج اغلـبِ    ةبحث مسكويه دربار. كندنفس و كاركردهاي آن استوار مي

در تقابل با انديشه و تصـور  «افلاطون و  ةاسلامي در امتداد سنت و انديش ةشارحان فلسف
هايي ديگر از شـارحان آثـار ارسـطو،    ليكن نسل. است )435: 1383ليمن، ( »ارسطوييِ نفس
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لي بـراي  كه از آن بتوان پ«نمايند هايي را در نظام فكري و فلسفي وي برجسته ميبخش
به نحوي كه بتوان بـه آنچـه   . )405: 1395اركـون،  ( »رسيدن به تصور افلاطوني درست كرد

ناميده است صحه گذاشت و توضيح داد كه چگونه  »جمع ميان رأي دو حكيم«كه فارابي 
نفـس و تعيـين    »وجـود «مسكويه براي اثبات  رواز اين. كننداين دو يكديگر را تكميل مي

گيـرد و  ن، فلسفه و دستگاه مفهومي و منطقي ارسطو را به كـار مـي  آ »سرشت و ماهيت«
، »فضـيلت «اسـاس معيـار    براي تقسم قواي نفس و غايت و كاركرد هر يك از آن قـوا بـر  

جايگاه مناسب هر يك از قوا در وجـود   بارههاي وي دردست به دامن افلاطون و استدلال
  .شودانسان مي

  

  مسكويهالنفس ارسطو و تأثير آن بر علم

عنـوان   بـا بـاره  اي مستقل و منفرد در اينالنفس با ارسطو و نگارش رسالهعلم ةلمسئ
تبيين و فهم ماهيـت و سرشـت   . اهميت و جايگاه واقعي خود را پيدا نمود »نفس ةدربار«
وي . شناسي خاصِ وي در ارتباط استارسطو بيش از هر چيز با هستي ةدر فلسف »نفس«

توانسـت بـراي هسـتي دو     »وجود به وجـود بـالقوه و وجـود بالفعـل    تقسيم هستي يا «با 
   .)400: همان(ها تحميل كند بندي بيابد و آن را تا ابد بر انديشهتقسيم

 »جـوهر « ةشناسـي، مطالع ـ بر مقدمات هستي خود با ابتنا »درباره نفس« ةوي در رسال
موضوع تحقيق ما اين است كـه نخسـت   «گويد دهد و مينفس را موضوع تحقيق قرار مي

خواصي را كه به نفس تعلّـق   را مطالعه كنيم و بشناسيم و سپس »جوهر نفس«طبيعت و 
كه بعض ديگـر  ز تعينات خود نفس باشد و حال آنآيد كه او برخي از آنها به نظر مي دارد

 ارسطو در اينجا. )1: 402الف1393ارسطو، ( »اما به توسط نفس ،گيردنيز به حيوان تعلّق مي
نفـس، بـرخلاف اسـلاف خـويش،      ةبا گشودن فصل جديدي از مطالعـات فلسـفي دربـار   

يعنـي  . دهـد قـرار مـي   »تعلق« ةو مرتب »ذات« ةالنفس را در دو حوزمباحث مربوط به علم
بحث از ذات نفس در مابعدالطبيعه و بحث از حيث تعلق آن به بدن در طبيعيـات انجـام   

  . )9: 1388ران، ديگاكبريان و (شود مي
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ذووجهينيِ بودن نفـس ميـان    ةجالب توجه آن است كه روح و منطق ارسطويي دربار
مدرسـي   ةچه در عالم اسـلام و چـه در فلسـف    ،دو شعاع ذات و تعلق در نزد متأثرين وي

كـه  مسكويه به پيـروي از ارسـطو معتقـد اسـت     . تداومي طولاني داشت ،فيلسوفان غربي
هـا  در انسـان  .دده ـمادي در وجود انسان خبـر مـي   جود از حضور موجودي غيرقرائن مو

باشد و در تحقق بـه هـيچ   حقيقتي وجود دارد كه جسم و جزء جسم نبوده و عرضَ نمي«
يـك از حـواس   قوه و استعداد مادي نيازمند نيست، بلكه جوهر بسيطي است كه با هـيچ 

 ةكيفياتي را كه ارسطو منحصر به جـزء عاقل ـ ظاهراً . )3: 1383، مسكويه( »قابل حس نيست
سـكويه نفـس را قابـل    گويي م زيرادهد؛ به كليت نفس تسري مي داند، مسكويهنفس مي

پـذيري   تقسيم است،نفس فاقد اجز«كه داند و در اين باره معتقد است نمي تقسيم به اجزا
  . )671: 1389شريف، ( »فقط در مورد ماده صادق است

معلـم ثالـث    ةاز عقيـد  يادشـده گر امر ديگري است كه تفسير ظاهري اما واقعيت بيان
مسـكويه ضـمن بحـث از فضـايل     . كنـد ناپذيري نفس را با ترديد مواجه ميتقسيم ةدربار

شـود  كسي كه در نفس و قواي آن تأمل كند، روشـن مـي  « :كندنفس به تصريح بيان مي
 ـ تأمل در حقايق اشـيا  كر و تشخيص واي كه تفقوه: اندكه اين قوا بر سه قسم  ةواسـط ه ب

بـاكي و انجـام كارهـاي خطرنـاك و اشـتياق بـه       اي كه خشم و بيشود؛ قوهآن انجام مي
اي كـه  پـذيرد؛ قـوه  واسـطه آن انجـام مـي   ه جويي و برتري و انواع كارهاي بزرگ بسلطه

اح و ها و نكها و آشاميدنيهاي حاصل از خوردنيشهوت و اشتياق به غذا و علاقه به لذت
، مسـكويه ( »اين سه قوه متباين و متفاوت بـا يكديگرنـد   .آوردانواع لذائذ حسي را پديد مي

1383 :24-25( .  
 ،باره اسـت كـه هـر يـك از قـواي نفـس      اين عبارت صريح، يادآور نظر ارسطو در اين

اي كه جزئي محسـوس در بـدن نـدارد و از    اي مادي در جسم است و تنها قوهصورت قوه
 ةمسكويه با تقسيم قواي نفس به سه قـو  اينبنابر. عاقله است قوه ،مادي تجرد داردجسمِ 

و صـورت   اخير نماينده ةجا كه دو قودهد از آنعاقله، غضبيه و شهويه به وضوح نشان مي
عاقلـه بـه ايـن     ةتوانند از بدن مفارقت يابند و تنهـا قـو  نمي ،دو جزء ماديِ جسم هستند

توان استدلال كرد مي با اين نتيجه. تمحض اس ةمادي نيست، قو دليل كه صورت جزئي
بلكـه   ،در واقع نـه كليـت آن   ،دهدكه جوهريت و تجردي كه مسكويه به نفس نسبت مي



   101 / »ابوعلي احمد بن مسكويه رازي«اخلاق و سياست در انديشه سياسي 

نفـس از لحـاظي   « :گويدلحاظ است كه وي مي بدين. نفس اشاره دارد ةعاقل ةصرفاً به قو
نفـس از آن حيـث كـه    . وهر استليكن وجود ذاتي آن ج. جوهر است و از لحاظي عرضَ

توان كمالِ بدن است عرضَ است؛ و عرضَ از ميان رفتني است؛ و حال آنكه جوهر را نمي
نياز به گفتن نيست كه اين عبارات به وضوح . )314: 1375كرمر، ( »از ميان رفته تصور كرد

  .دهدپيروي فيلسوف ايراني از ارسطو را نشان مي
بـا   و بر آن است كه«پيرو ارسطو است  ،ابوعلي در اعتقاد به تفرق قواي نفس بنابراين

قواي نفس، درك نفس كاملاً وحداني است؛ چه در غير ايـن صـورت    ةوجود تنوع و تفرق
 »فـرق بگـذارد   -از جمله بين محسـوس و معقـول  - تواند بين صور مختلف ادراكاتشنمي

  . )205: 1391فخري، (
مسـكويه بـه تبعيـت از     ،ي نفس و تباين آن بـا جسـمِ مـادي   وجود جوهر ئلةدر مس

 :گويـد فيلسوف يوناني و با استفاده از عباراتي مشابه عبارات وي براي انتقال مقصـود مـي  
شـكل   تواند صورت ديگر از جنس صـورت و داراي صورت و شكلي است و نمي هر جسم«

به عنـوان  . ز دست بدهدطور كامل اه كه صورت نخست را بنخستين را قبول كند، مگر آن
گر مانند مربـع و  مثال، وقتي جسمي صورت و شكلي مانند مثلث را قبول كند، اَشكال دي

همچنـين وقتـي   . پذيرد، مگر اينكه شكل قبلي را از دست بدهدها را نميدايره و مانند آن
جسم صورت نقش يا نوشته يا هر صورتي را قبـول كنـد، صـورت ديگـر از آن جـنس را      

اگر در جسـم چيـزي از شـكل     .كه شكل نخست باطل و زائل شود، مگر آنكندقبول نمي
پذيرد، بلكه دو شكل با هـم مخلـوط   نخست باقي بماند، صورت دوم را به طور كامل نمي

در . كنـد طور كامل در جسم تحقق پيـدا نمـي  ه گشته و يكي از آن اشكال به تنهايي و ب
 ـ حالي كه نفس ما صور مختلف محسوسـات و    طـور كامـل و تـام قبـول    ه معقـولات را ب

كند، بدون اينكه نقش اول از آن منفك گشته و يا آنها يكي پس از ديگري باشند و يا  مي
 ـ   ،نقشي زائل شود، بلكه نقش نخست طـور  ه تام و كامل باقي مانده و نقـش دوم را نيـز ب

جوهريـت  «مـاده،   به بياني فلسفي، در تقابل با. )5-3: 1383مسـكويه،  ( »كندكامل قبول مي
و  )205: 1391فخـري،  ( »نفس، ناشي از قدرت اوست بر درك صور متخالف در زمان واحـد 

 »كنـد امور ساده و پيچيده، حاضر و غايب و محسوس و معقول را ادراك مي«از اين جهت 
  . )671: 1389شريف، (
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وجـودي جـدا از مـاده دارد و از     ،دهـد كـه نفـس   ترتيب نشان مـي بدين ابن مسكويه
تواند باشد؛ چون عرض ذاتـاً  عرضَ، حامل عرض نمي«كه اعراض ماده نيست؛ به دليل اين

ولـي جـوهري كـه     .غيره است و قوام ذاتـي نـدارد  هميشه محمول و عارض و موجود في
تـر  لتر و كاماند در حامل بودن، تاماز اجسامي كه حامل اعراض ،اوصافش را بيان داشتيم

توانـد  نمي نفس ةتر بخش عاقلنفس و به عبارتي دقيقرو از اين. )5: 1383مسكويه، ( »است
  .عرض باشد و جزء ذات نفس است

همان با سلف يونـاني خـود،   در امتداد اثبات جوهريت نفس، مسكويه با استدلالي اين
حواس پس كه كند پردازد و بدين شرح تصريح مياحتجاجاتي در تجرد نفس مي ةبه ارائ

مانند و حتي مينيرو بازاز دريافت تحريكات حسي نيرومند، مدتي از احساس محركي كم
شود و عقـل  هاي انساني مشاهد نمياما چنين عجزي در شناخت ،بينندگاهي آسيب مي

همچنـين  . شـود توانـاتر مـي   تر به درك انگارها و مفـاهيم كلـي  قوي با دريافت معقولات
دهيم، براي آنكه اشياي پيرامون، مانع غامض را مورد تأمل قرار مي هنگامي كه موضوعي

اگر نفس ذاتاً مـادي باشـد، فعاليـت آن    . بنديمفعاليت نفساني ما نشوند، چشم بر آنها مي
هاي جسـماني  لذا نيرويي هست كه بر اندام. مستلزم قطع نظر از دنياي مادي نخواهد بود

هـاي مـا را وحـدت    شناخت ةكند و همصحيح ميما سلطه دارد و سهوهاي حسي ما را ت
 دهـد و هاي حسـي را مـورد تأمـل قـرار مـي     بخش كه يافتهاين نيروي وحدت .بخشدمي
لاهـوري،  (كند، بايـد خـودش برتـر از مـاده باشـد      سنجد و ارزش هر يك را تعيين مي مي

1392 :47-48( .  

 ةشـود در قـو  آنهـا جسـم مـي    ةواسـط ه طول و عرض و ارتفاعي كه جسم ب همچنين
طويـل و عـريض و عميـق     ،بندد بدون اينكه نفس با حصـول آنهـا  نفس، نقش مي ةواهم

طور نامتناهي قابل افزايش است، ولـي  ه طور اين معاني در نفس هميشه و بگردد، همين
گردد، بلكه بـا آن ابعـاد،   تر نميتر و عميقتر و عريضطولاني) ابعاد ثلاثه(نفس با افزايش 
ها و بوها را تصور كند، همانند اجسام، نقـش  ها و مزهمثلاً وقتي رنگ .شودجسم هم نمي

پذيرد و پذيرش برخـي از آن كيفيـات توسـط نفـس، مـانع از قبـول ضـد آن        آنها را نمي
هر ضد مانع قبول ضد ديگر است، بلكه نفس تمام  ،كه در اجسامچنان ،شودكيفيات نمي

  . )6-5: 1383يه، مسكو(كند كيفيات را به يكسان قبول مي
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كنـد تـا بتوانـد در    جوهريت و تجرد نفس را استنتاج مي ،اين نكات ةاز هم ابن مسكويه
تأثيرپذيري بسـيار مسـكويه از   . و ناميرايي نفس را اثبات نمايد مدار، بقاقامت فيلسوفي دين

تا جايي است كه تعريـف مشـهور ارسـطو     بارهادبيات و اصطلاحات فلسفي ارسطويي در اين
نفس استكمال اول جسم طبيعـي آلـي اسـت و    «: گويدمية نفس را حرف به حرف بازدربار
بحث از جاندار بـالقوه و نفـس    .)401: 1395اركون، ( »توان به جاي آلي گفت جاندار بالقوهمي

ع بسـيارِ نفـوس   يكـي از انـوا   ،آن است كه نفس بشـري  ةدهندكمال اول آن نشان ةبه مثاب
عقـل   ،است و تنها نفس موجود در جهان نيست؛ با اين تفاوت كه حيث ذاتي نفسِ انسـاني 

  . نيازي ندارد )2(است و از اين وجه، نفس در ادراك ذات خويش به غير ذات
  

  قوا و فضائل النفس افلاطون و تأثير آن بر مسكويه

وجود انسان و فضايل حاصل  مراتبي و هرمي افلاطون از قواي نفس درتقسيم سلسله
 »الاخـلاق  تهـذيب «ويژه در كتـاب  همسكويه ب »اخلاق فلسفي« ةاز آن مبناي اصلي انديش

به سياقِ سـنت فلسـفي كلاسـيك، اسـتنتاجات اخلاقـيِ خـود را بـر         افلاطون نيز. است
ايجـاد معرفـت بـه    اصلي عنايت افلاطون براي  ةانگيز. كندالنفسي استوار ميمقدمات علم

در وجود فرد عـادل،   زيرااست؛  »عدالت« ةلس، در واقع پاسخ به چيستي و ماهيت مسئنف
آنكـه در  بي ،خود مشغول است ةهر يك از قواي نفس در نسبتي هماهنگ به انجام وظيف

در حقيقـت تصـويري كـه او از    « معنـا بـدين . كار ديگر قوا دخالت و تزاحمي ايجاد نمايـد 
از واقعيات تجربي زندگي سياسي  ،دهددست ميه آن در بهترين دولت ب ةعدالت و وظيف

  . )854: 1376يِگر، ( »است )3(نفس ة اجزاياو دربار ةاقتباس نشده، بلكه انعكاس نظري
: همـان ( »انجامـد نفس مـي  ياجزا ةسؤال عدالت چيست؟ به نظري«علت اينكه  در واقع

 در نفـس ميسـر   از طريـق عـدالت   را جـز افلاطون عدالت در جامعـه  اين است كه  )844
 چه او دربـاره ، نفس آدمي است و هرموضوع نهايي جمهوريِ افلاطون« رواز اين. داند نمي

براي آن است كه تصويري بـزرگ از نفـس و سـاخت آن در     ،گويددولت و ساخت آن مي
انسان عادل كسي است كـه   ترتيب بدين. )844: همان( »برابر چشم خواننده قرار داده شود

ماهيـت  «؛ زيـرا  )210: 1381، اشـتراوس ( دهـد كار خودش را انجام مي ،هر بخش از نفس او
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 سـخن افلاطـون دربـاره    بنـابراين . )223: 1381، اشتراوس( »نظم صحيح نفس است ،عدالت
  .داندنفس، يادآور سخن ارسطو است كه نفس را هرگز جوهري بسيط نمي

ميـان قـواي نفـس و    «الاخلاق به تبعيت از افلاطـون  در فوزالاصغر و تهذيب مسكويه
سازد و بـر لـزومِ تناسـب تعـداد     مي )672: 1389شريف، ( »يك توزان برقرار ،فضائل اخلاقي

قـواي عاقلـه،    معنـي  بـدين . تأكيـد دارد  )24: 1383مسـكويه،  (فضائل با تعداد قواي نفـس  
شوند كه به ترتيـب در برابـر آنهـا سـه     س محسوب مينف ةگانقواي سه ،غضبيه و شهويه

د و با ايجاد هماهنگي ميـان ايـن سـه فضـيلت،     لت حكمت، شجاعت و عفّت قرار دارفضي
  . )672: 1389شريف، (آيد فضيلت چهارمي كه همان عدالت باشد به وجود مي

ه حركـت  هرگا«دارد كه مسكويه اين تناظر را با ظرافتي فيلسوفانه بدين نحو بيان مي
اعتدال نفسِ ناطقـه فضـيلت    از... نفس ناطقه متعادل گشته و به حقيقت خود توجه كند

هرگـاه حركـت نفـس حيـواني تعـادل يافتـه و       . آيـد علم و به دنبال آن حكمت پديد مي
ور در امتنـاع نـورزد و غوطـه    ،كندعاقله باشد و در آنچه عقل برايش معين مي ةتسليم قو

آيد و اگر نگردد، فضيلت عفت و به دنبال آن فضيلت سخاوت پديد ميها پيروي از هوس
كنـد، اطاعـت كنـد و در    عاقله تعيين مي ةحركت نفس غضبي معتدل گردد و از آنچه قو

 ، از اعتدال قـوة زمان مناسب دچار هيجان شود و بيش از اندازه درخور، خشمگين نگردد
از اعتـدال و نسـبت   . يابـد حقق ميفضيلت حلم و به دنبال آن فضيلت شجاعت ت ،غضبيه

فضيلتي كه كمال و تماميت فضـائل اسـت، يعنـي فضـيلت      ،خاص اين فضائل با يكديگر
فضيلتي است كـه از   ،عدالت«به بياني ديگر . )25-24: 1383مسـكويه،  ( »آيدعدالت پديد مي

ه شود و اين اجتماع وقتي است ك ـشده براي نفس حاصل ميبيان ةگاناجتماع فضائل سه
ناطقه شوند تـا بـر يكـديگر     ةبين قواي مختلف سازگاري پديد آمده و جملگي تسليم قو

  . )26: همان( »سوي غايتشان حركت نكننده نيافته و به اقتضاي طبيعت ب تسلط
سنجي قواي نفس و فضـايل در  مسكويه در نسبت ةزيرساخت افلاطوني فلسف بنابراين
اخلاق وي  ةمبناي فلسف ت، در واقعهمين نسب الاخلاق كاملاً مشهود است ومتن تهذيب

در طرح مبحـث فضـيلت بـه عنـوان      البته فيلسوف اخلاق مسلمان ما. ددهرا تشكيل مي
 ةشود و با به ميـان كشـيدن نظري ـ  اخلاقي خويش در افلاطون متوقف نمي ةمبناي نظري

رو وي در از اين. كندوسط ميان دو رذيلت تلقي مي ارسطويي، فضيلت را حد »وسط حد«
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انـد  فضائل در وسط اطراف واقع«الاخلاق بر اين رأي است كه هايي از كتاب تهذيببخش
شايسته است از سخن ما فهميده شود كه هر فضـيلتي وسـط ميـان    ... نداو اطراف رذيلت

   .)36: 1383مسكويه، ( »رذائل است
كلاسيك يونان، در اين نقطه  ةاستوار بر اين شرح و تفاسير از نسبت مسكويه با فلسف

گيـري مسـكويه از   بهـره  ،بر آنچه كه گفته آمـد  بنا سخن كوتاه بايد كرد و يادآور شد كه
 ـ   ةسير ر فكري افلاطون و ارسطو كاملاً مشهود است؛ لاجرم بحث وي در قلمـرو اخـلاق ب

 ،مسـكويه  ةاخلاق بر مقدمات فلسفي در نظـام انديش ـ  اتكاي. بنيادي فلسفي استوار است
يكي آنـان كـه سـير و سـلوكي عارفانـه و صـوفيانه       «وجه تمايز او از دو گروه ديگر است؛ 

دارند، ديگر كساني كه با تمسك به كتاب و سـنت و برداشـت ظـاهري از آن دو مـدعي     
  . هستند) 274: 1379خاتمي، ( »بيان و آموزش اخلاق شرعي

 ةوي از زمـر «ه ك ـدهـد  تأمل در آنچـه بـه اجمـال از مسـكويه نقـل شـد نشـان مـي        
داند و دين و اخـلاق  خردمنداني است كه سير كمال آدمي را سيري عقلاني و فلسفي مي

 ةزعامت فلسفه و عقل در انديش. )278: همان( »مورد نظر او نيز دين و اخلاق فلسفي است
اين فيلسوف مسلمان عصر زرين تمدن اسلامي تا جايي است كـه وي توضـيح و تبيـين    

نمايـد و جـاودانگي و مانـايي    عقل استوار مي ةخود از جهان كبير و صغير را تنها بر سنج
آنچه شخص بشر «داند و بر اين نظر است كه آن منحصر مي ةنفس را تنها به ساحت عاقل

يعنـي هـر چـه     ،چه بيشتر تغذيـه كنـد  اين نفس هر. است همانا نفس عاقله ،سازدرا مي
 »شـود انسانيت انسـان بيشـتر مـي    ،هاي عقلاني برآمده از مواد را تعقل كندبيشتر صورت

  . )422: 1395اركون، (
تـوان  شده به صورت اجمال و به قصد تداعي مـي با ارجاعي به مطالب گفته سانبدين

برد جز از مجراي فلسفه راهي به مقصود نمي مسكويه ةگفت كه بحث از اخلاق در انديش
و موضوع انديشيدن فلسفيِ وي در قلمرو اخلاق پيش از هر چيز بر معرفت به سرشـت و  

كاوانـه و  هـاي نفـس  مسـكويه بـا بررسـي    سـرانجام . انساني استوار اسـت  »نفسِ«كاركرد 
مسـتقل از بـدن و مفـارق از     ةنفس را تنهـا قـو   »عاقله« ةقو ،مطالعات گسترده در اين وادي

توان به بحث اخلاق و ضرورت آن در زنـدگي انسـان وارد   داند كه از مجراي آن ميماده مي
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فيزيكـي بـه    - نفس و وجـه مـادي   ةعاقل ةمتافيزيكي بخشيدن به جنب - اساس اخلاقي. شد
د و در نفـس بـه قلمـرو جسـم انتقـال داده شـو      شود تا وجوه اخيرِ ديگر قواي آن باعث مي

  . بدهد »جسم- عقل«جاي خود را به جفت مفهومي ، »جسم - نفس«نتيجه جفت مفهومي 
  
  عقل

اي محدود بـه مسـكويه   له، مسئهاي مياني تمدن اسلاميتحليل عقلاني امور در سده
نسـلان وي بـوده   هـم  ةبازار هم ـ ةنيست، بلكه امري عمومي است كه ملك همگان و سك

هر عمل اخلاقي مبتني «آنچه براي مسكويه اهميت دارد اين است كه  علاوه بر آن. است
: 1395اركـون،  ( »سعادت زاييده شده از آن اسـت  ةشناسيك نفس و نظريبر جايگاه هستي

 لهمسـئ شناسيك نفس در گرو تبيين و پـردازش  تعيين دقيق جايگاه هستي ليكن. )409
حاكم بر عصر  ةمسكويه بيرون از هندس ةبديهي است ماهيت عقل در انديش .است »عقل«

معنـي   بدين. قائم به مبدعِ واحد فياض است) يا فيض(صدور  ةوي نيست و متأثر از نظري
 بنـابراين . اسـت  »عقل كيهـاني «بلكه قائم بر  ،نه استوار بر خويش »عقل انساني«بنيادهاي 
چگـونگي مكانيسـم    ظهور و بروز عقول كيهاني و نسبت آن با عقول انسـاني و  ةفهم نحو

 ةارتسام عقل انساني از عقـول كيهـاني از مباحـث بنيـادين انديش ـ     ةتلاقي اين دو و نحو
  .مسكويه براي ورود به قلمرو اخلاق است

  

  عقل كيهاني

و انسـان   »جهان كبير« ةكيهان به مثاب. داندعقل را مركز دو جهان مي ،مسكويه رازي
ي بر مركزيت عقول در ايـن  مبن حكم خداي تعالي، قوام خود را از »جهان صغير«در مقام 
بديهي است عقل به مركـز كيهـان پرتـاب نشـده و كيهـان      . نماينددريافت مي دو جهان

به اين معني كـه مبـدأ واحـد فيـاض،     . بلكه عقل خالق است ،خلقتي مقدم بر عقل ندارد
و قلـم و   مبـدع اول اسـت و صـاحب لـوح    «عقل اول را به عنوان نخستين چيز آفريد كه 

جسـماني اسـت و در    اي كه همه چيز در آن است و جوهري غيرشدهكتاب فرو فرستاده
  او خود و . بلكه قائم به ذات است و به اذن خالقش قوام هر چيز به آن است ،ماده نيست
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   .)413: 1395مسكويه، الفوز الاصغر؛ به نقل از اركون، ( »كندخالق خويش را تعقل مي
انديشيدنِ به خود و به اذن خداوند فلك اعلا كه به عرش معروف اسـت و  عقل اول با 

ايت خداونـد،  اين عقل كه به هـد . آوردمحرك كل را پديد مي ،با نفسي كه درونش است
كند و با تعقل و انديشيدنِ به وي، عقل حسب آنچه از خالق خود تصور ميمبدع است، بر

مسكويه از آن جهت كـه   ةيست كه عقل در انديشنياز به گفتن ن. شوددوم از او افاضه مي
ش برخاسته از دانشي است كه خالقش به او آموخته و قدرت و حكمتي كـه  اآفرينشگري

عقل دوم كه حاصـل تعقـل و   . نقشي ندارد »وساطت«در اين ميان جز  ،به او ارزاني داشته
 ،ه نيسـت جسماني اسـت و در مـاد   تصور عقل اول از خالق خويش است نيز جوهري غير

. كندآفرينش، خود را و خالق خود را تعقل مي ةدر امتداد سلسل و بلكه قائم به ذات است
عقـل  . آيـد فلك كواكب ثابته از آن لازم مي ،عقل سوم و با تعقل خويش ،با تعقل خالقش

بلكه قائم بـه ذات اسـت و خـود و     ،جسماني است و در ماده نيست سوم نيز جوهري غير
زحـل از   ةكر ،با تعقل خالق خويش، عقل چهارم و با تعقل خود. كندخالقش را تعقل مي

 يافتـه از آنهـا تـا عقـل دهـم امتـداد       فيضان نزولي عقول و افلاك افاضه. آيدآن لازم مي
ششـم و   ،صورت كه از عقل چهارم، عقل پنجم و فلك مشـتري و از پـنجم   بدين. يابد مي

 ،هشتم و فلك زهـره و از هشـتم   ،هفتم و فلك خورشيد و از هفتم ،فلك مريخ و از ششم
آيـد كـه بـا آن ابـداعِ الهـيِ عقـول       دهم و فلك قمر لازم مي ،نهم و فلك عطارد و از نهم

  . )414: همان(يابد مفارق و اجرام آسماني پايان مي
انـد، يعنـي   شد، هرگز ناقص نبـوده عنوان عقول كيهاني به آنها اشاره  بااين عقول كه 

بلكه در آغازِ ابداعشان كمالشان نيز به آنهـا   ؛چنين نبوده كه از قوه به فعل درآمده باشند
البته نبايد چنين تصور كرد كـه مراتـب   . اندنام گرفته »عقل فعال«داده شده، براي همين 

 ،ترين آنهـا يعني شريف ؛شرافت جوهري دارد ،بلكه بر اساس مراتبشان ،آنها يكسان است
  .يابدطور تا دهمين عقل امتداد مينخستينشان است و همين

صدور در دستگاه فلسـفي   ةاستوار بر چنين جايگاه و كاركردي كه عقل متأثر از نظري
توان استدلال كرد كه مبناي آفرينش و خلقت جهان مبتنـي بـر فعـل    مسكويه دارد، مي

 زيـرا هان فوق قمر، جوهري مستقل و مفارق اسـت؛  عقل در ج .است »انديشيدن و تعقل«
. قائم به خويش است و قوه يا استعدادي در موجوديتي جسماني يا حتي روحـاني نيسـت  



108 
  1398تابستان بيست و پنجم، بهار و شماره سياست نظري، پژوهش  /

يعني با تعقلِ عقل اسـت كـه   . كنشي جز تعقل نيست ،اساس حركت و آفرينشگري عقل
 الرا كم ـ »وجـود  ةدايـر «يابنـد و  مراتب عقول و كرات يكـي پـس از ديگـري ظهـور مـي     

چنين استدلالي بايد گفت كـه بـرخلاف كـرات، عقـول كيهـاني بـه        ةدر ادام. بخشند مي
اند و مسماي به اسمي خاص نيستند گذاري شدهصورتي رياضي و عددي از يك تا ده نام

  . كه البته علت اين امر بر ما مكشوف نيست
  

  عقل انساني

مسـكويه تنهـا در پرتـو مراتـبِ      ةانديش ـ فيض و به تبع آن در ةعقل انساني در نظري
جوهري قائم بـه ذات   ،در اين نظريه عقل انساني زيراهرمي عقل كيهاني قابل فهم است؛ 

بـه   »عقل انساني«معني  بدين. و خودبنياد نيست بلكه بنيادش قائم به عقل كيهاني است
تنهـا در   ،گذاري شـده اسـت  كه به نفس ناطقه يا عاقله نام »نفسِ انساني«عنوان جزئي از 

آنچـه بـالقوه    ،فكري ةدر اين نظم و هندس. آيدنسبت با عقل كيهاني از قوه به فعل درمي
چيزي به آن افاضه  ،آنچه خود بالفعل است ةمگر آنكه به واسط ،بالفعل نخواهد شد ،است
برخلاف عقل كيهاني، عقل انساني جسمانيه الحدوث است و در ساحت جسـمانيت  . شود

بـه بيـان   . البقـاء باشـد   تواند روحانيهرود و مياز آن فراتر مي هر چند ،انسان جاري است
. »عقل فعال مفارق است تا از آن امثالش حـادث شـود   ةبدنِ انسان مزرع« ،مسكويه رازي

نور خورشيد به چشم است كـه  «نسبت عقول مفارق به عقول هيولاني بالقوه شبيه نسبت 
همچنين آنچه از عقل . يابدبينايي بالفعل مي ،ا آتشبينايي بالقوه دارد و با نور خورشيد ي

تا اينكه عقل مستفاد شـود و   ،آوردمي، آن را از قوه به فعل دررسدفعال به عقل بالقوه مي
اسـتعدادي   ،عقل در وجود انسـان  بنابراين .)415: 1395اركون، ( »از آن به عقل فعال درآيد

 رواز ايـن  .صورِ عقلي در آن بالقوه است زيرا ،در اصل انسان عاقل بالقوه است. بالقوه است
  . نامندمي »عقل هيولاني«اين استعداد عقليِ بالقوه را 

 ،آيـد و بـا آن عقـل بالفعـل    عقل انسان از قوه به فعل درمي ،الهي ةگانبا اين عقول ده
 ترســيم چنــين وضــعيت. گــرددعقــل فعـال مــي  ،دعقـل مســتفاد شــود و عقــل مســتفا 

النفسـي وي بايـد گفـت كـه     از سوي مسكويه و در امتداد مباحث علـم  شناسيكي هستي
 ي از عقـل اول تـا دهـم بـه جهـان تحـت قمـر وارد       اچنين فرايند نزولي ةنفس در نتيج
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يـا عقـل    يابـد و در ايـن حالـت عقـل بـالقوه     با اتحاد يافتن با جسد تفرد مـي «شود و  مي
اولي، هيولي، محل يا قـالبي   ةمانند مادگوييم هيولاني چون مي. ي، بيش نيستاهيولاني

نفـس در يـك    ،در چنين شرايطي. است) 422: 1395اركون، ( »براي دريافت صور معقولات
عقل فعال زميني به عقـل اول رو كنـد، يـا     ةبه واسط«نفس يا بايد . گيردراهي قرار ميدو

  . )422 :همان( »فتد و در روابطش با جسم ذوب شودها بياينكه به دنبال لذت
ي انبايـد در چنـين دوراهـي    ،انساني است ةدر ظاهر نفس ناطقه كه همان عقل بالقو

پرتو تابش و درخشش عقـول   زيرادچار ترديد شود؛  »درست«قرار گرفته و در انتخاب راه 
. گـردد راهه ميراهنمايي مطمئن عمل نموده و مانع از انتخاب بي ةكيهاني به مثابة گانده

بـه   ،يابـد يند نزولي كاهش ميت كه تابش و تلألو عقول در يك فرااين اسليكن واقع امر 
 »بخش عقول ضعيف شـده و از تـابش فـرو   نيروي روشني« ،نحوي كه در سطح عقل دهم

طقه بر سـر  گردد و نفس ناراه دشوار ميسان شناخت راه از بيبدين. ماندمي )422 :همان(
. كانتي ضرورت و آزادي اسـت  ةكه يادآور دوگاني ادوراهي ؛گيردراهي انتخاب قرار ميدو

نفس عاقله بايـد  «براي همين . ها داردلذايذ و خوشي معمولاً نفس بيشتر تمايل به سمت
جاست كه نياز بـه تأسـيس   همين. نظام آموزشي و تمريني سفت و سختي را به كار بندد

دارد تا بـه فعليـت    نفس عاقله به اين نظام سفت و سخت نياز. شودعلم اخلاق مطرح مي
آن رسـد و   ةگر شود، تا بتواند مسير رو به بـالايي را پـيش گيـرد و بـه قل ـ    درآيد و عمل

  . )422 :همان( »توانايي تأمل در حقايق الهي يابد
بختي انسان در اين است كه به عقـل اول  و نيك »سعادت«توان گفت مي ترتيب بدين

تا عقـل هيـولاني خـود را بـه مراتـب كمـال و        ،رو نموده و از لذايذ آني صرف نظر نمايد
ليكن با كاهش تابش نور عقل كيهاني در سطح عقل دهم، هسـتيِ تحـت   . فعليت برساند

فـيض از عقـول مفـارق بـراي عقـول       ةافاض ـ روگرايد و از اينقمر به تاريكي و ظلمت مي
راهنمـاي   توانـد در اين نقطه است كه انضباط اخلاقي نفـس مـي  . گرددانساني دشوار مي

اتصال عقل انساني  ةعقل را به فعليت برساند و زمين ،فيض ةراستين انسان باشد تا با افاد
اخـلاق   بنـابراين . دت قصـوي را محقـق نمايـد   به عقول كيهـاني را فـراهم نمايـد و سـعا    

  .صدور و در نتيجه اخلاقي فلسفي است ةاخلاقي مبتني بر نظري ،مسكويه
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  سعادت

نظام انديشگي مسكويه بر بنيادي يونـاني، بـه ضـرورت نظـام     شناسي و تأسيس هستي
نمايد كه از فيلسـوفان كلاسـيك آن ديـار سرچشـمه     اخلاقيِ وي را بر مقدماتي استوار مي

اخـلاق   ةكلاسيك بر فلسف ةبه عنوان دال مركزيِ گفتمان اخلاقيِ فلسف »سعادت« .دگيرمي
 »سـعادت « ةپرداختن به نظري ـ ،كويهمس. ميانه نيز منطبع شده است ةفيلسوف مسلمانِ سد

 »لـذت مطلـق  «و  »خيـر مطلـق  «چيسـتيِ   ةلز هر چيز در گروِ شناخت دقيقِ مسـئ را پيش ا
  . )121: 1383مسكويه، ( »نوعي خير و تماميت و غايت خيرات است ،سعادت« زيراداند؛  مي

را مبنا قرار داده و بازخواني و يـادآوري آن را   بارهوي سخن افلاطون و ارسطو در اين
نفس است كه خير  ،نخست خير« ،خيرات ةدر سلسل. داندبراي توضيحِ مقصود بسنده مي

 انـد چـون  اين دو خيرِ اخير نـاقص . اصلي و كامل است؛ دوم خير بدن؛ سوم خير خارجي
ارت است از لـذت  خيرِ نفس عب. خود هدف و غايت نيستند برخلاف خير نفس، به خودي

بـه بـرآوردن    خيـر دوم امـا  . ه برآمـده از آن اسـت  اي ك ـتأمل و حكمت و فعاليت عقلـي 
خيـر سـوم   . شود و براي همين گاه مفيد و گاه مضر خواهد بـود نيازهاي بدن منحصر مي

اين نيز ممكن است برحسب مراقبت و تنظيمي كه . شودشخص مربوط مي »بخت«اما به 
تلائم و تلازم سـعادت و  . )444: 1395 اركون،( »مفيد يا مضر باشد ،كنديعاقله اعمال م ةقو

مسكويه را در يـك وضـعيت دشـوار     ،خير از يكسو و سخن از انواع خيرات از سوي ديگر
شود يا به بـدن  آيا تحقق سعادت، فقط به خيرِ نفس مربوط مي معني بدين. دهدقرار مي

  و امور خارج از بدن نيز ربط دارد؟
فيلسوفان  ةهاي فلسفترين مشكلهاي كه به نوعي يكي از جديلهپاسخ به چنين مسئ

باشد، نيازمند تداعي نكات و باورهايي است كه افلاطون و ارسطو و خلـف  قدمايي نيز مي
ايـن   ةطـور كـه گفتـه شـد، از فلسـف     همـان . اندداشته »نفس«ماهيت  بارهمسلمانشان در

شود كه نفس متشكل از قوايي است كه تحقـقِ  تنباط مينفس چنين اس بارهفيلسوفان در
 ةارسـطو نمايـان و در فلسـف    ةاسـتنباطي كـه در انديش ـ  . آنها در گرو حيات بـدن اسـت  

منشأ اين ابهامات در تناقض اقوال افلاطـون   علاوه بر آن. استافلاطون با ابهاماتي مواجه 
رسـد در  بـه نظـر مـي    امـا . اسـت بـاره  و قياس آن با رسائل ديگر وي در اين »فايدون«در 
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كليت نفس بـه   ،فايدون سخن از بساطت نفس بيشتر از اين جهت است كه در اين رساله
وجه ناطقه تقليل داده شده است؛ وجهي كه از نظر تمامي فيلسـوفان كلاسـيك و ميانـه    

ش وابسـتگي بـه بقـاي    ، بقـاي ي در بدن نيستاة هيچ عضو جسمانبه دليل اينكه نمايند
چنين فروكاستني مبدأ اين سوءتفاهم است كه چـرا افلاطـون در جمهـور و    . داردجسم ن

تـوان  بـا ايـن توضـيح مـي    . آوردنفس سخن به ميان مي ةگانبرخلاف فايدون از قواي سه
تواند با ناديده گرفتن نيازهـا،  النفسي نمينيز در چنين معرفت »سعادت تام و تمام«گفت 

 :گويـد مسـكويه مـي   ،استوار بر اين اسـتدلال . يابدق خيرات و لذايذ جسماني تحقق مطل
بـه   ،ي استسيدن به اين تماميتي كه غايت نهاياما ما در ر ،سعادت برترين خيرات است«

هـايي از  بخشدر . )121: 1383مسكويه، ( »هاي جسماني و خارج از جسم نيازمنديمسعادت
ادت براي انسان را فقط سع«كند كه مسكويه به رأي پيشينياني اشاره مي ،الاخلاقتهذيب

دانند و ظـاهراً  قابل تحقق مي )126: همان( »ي از بدن و تمامي تعلقات طبيعيپس از جداي
ليكن قابل توجه است كه اين تحريف ريشه در . دهدوي افلاطون را در اين گروه قرار مي

آن سرچشـمه   هـاي بعـدي نيـز از   فهمينفس در فايدون دارد كه كج ةيافتبرداشت تقليل
  .گيردمي

انسـان  « :دهـد مسكويه ادامه مي ،بحث از سعادت مادي و قائم به جسمانيت ةدر دنبال
شـود كـه ملائكـه نامنـد و     شأن ارواح پـاكي مـي  داراي فضيلت معنوي است كه با آن هم

در ايـن عـالم مـادي     .شأن با چهارپايـان اسـت  داراي فضيلت جسماني است كه با آن هم
وقتي به ايـن  . كند تا آن را آباد و منظم و مرتب سازددتي كوتاه اقامت ميفرودين براي م

و در آنجا هميشه و جاودانه در كنـار   يابدبه جهان برين انتقال مي ،كمال نائل شود ةمرتب
  . )130: همان( »گزيندملائكه و ارواح پاك سكني مي

برين و فـرودين را آشـكار   صدد است تا منظور خود از عالم تأكيد دروي در ادامه و با 
توضيحي كه به طور قطع به فهم مطلب در راستاي سير صـعودي انسـان در مسـير    . كند

مكان مرتفـعِ  « ،سان منظور از برينبدين. رسان استتكامل به سوي سعادت قصوي ياري
بلكـه هـر    ،ينِ محسـوس نيسـت  و منظـور از عـالم فـرودين، مكـان پـاي      محسوس نيست

 ،و هر معقولي برين است اگرچه در جايگاه رفيع محسوس باشد ،محسوسي فرودين است
  .)131: همان( »اگر چه در جايگاه فرودين باشد
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 ـ قائم بر اين عبارات كاملاً نوافلاطوني مي چنـين طرحـي،    ةتوان گفت مسكويه بـا ارائ
مراتـب هرمـيِ عقـل در    را به فهم سلسله »سعادت« ةشناسي خود براي توضيح مقولانسان

 :گويد ست كه او ميدر اين راستا. زندپيوند مي »وجود ةداير«دو وجه نزولي و صعودي در 
هـاي   يـك از سـعادت  انـد، انسـان بـه هـيچ    نيـاز از جسـم  در مصاحبت ارواح پاك كه بي«

همـان   ،منظور از سعادت نفـس . جسماني كه بيان داشتيم جز سعادت نفس، نيازي ندارد
 ،انسـان اسـت   ،امـا تـا وقتـي انسـان    . اي است كه حكمت حقيقي استاودانهمعقولات ج

و آن دو حالـت   اينكه هر دو حالت را به دسـت آورد مگر  ،شودسعادت براي او كامل نمي
چيزهايي كـه در دسـتيابي بـه حكمـت جاودانـه       ةمگر به واسط ،آيدكامل به دست نمي

ني و امور جسـما  ةيا در مرتب: به استپس انسان سعادتمند در يكي از دو مرت. سودمندند
است و سعادتمند به آن امور است، با وجود آن، به امور نيك متعلق به حالات فرودين آنه

به سـوي آنهـا    ،دهدآيد و به آنها اشتياق نشان ميميوجوي آنها برپردازد و در جستمي
امور روحاني است، تعلـق بـه    ةو يا اينكه در مرتب. شودكند، با آنها خشنود ميحركت مي

با ديـده عبـرت بـه آنهـا      ،پردازدبه امور فرودين مي ت متعالي آنها دارد، با وجود آنحالا
 لي او تأمل كرده و به آنها اقتداهاي قدرت خداوند و علائم حكمت متعانگرد، در نشانهمي
  . )131: 1383مسكويه، ( »نمايدمي

مراتب سعادت، آخـرين دوگانـه از   باره بحث دررسد مسكويه با طرح اين مبه نظر مي
هـايي كـه در   دوگانه. كندفلسفيِ خود را كامل مي ةهاي منطقيِ موجود در منظومدوگانه
 »سعادت روحـاني  -سعادت جسماني«و  »عقل كيهاني -عقل انساني«، »نفس -جسم«قالب 

بخشـند؛  تجلي يافته و نظام اخلاقي وي را در نسبت معنادار و وثيق ميان خود شكل مـي 
پيوسـته بـه خـوبي    همهاي بهاين دوگانه ةنقشي است كه بايد در ميان ،رسالت اخلاق زيرا

هـاي صـعودي و   نظام انديشگي متشكل از اين عناصر در ظاهر متضاد و نسـبت . ايفا شود
توان با تمركز بر مي ترتيببدين. دهدتفكر ابوعلي را تشكيل مي ةهندس ،نزوليِ ميان آنها

آيا انسان در طي تكامل دائمـي از  «ال اقدام كرد كه ؤها به طرح اين ساين روابط و نسبت
مان جز يكي از انـواع  آيد؟ يا اينكه ما در طول زندگيبالاتر درمي ةتر به مرتبپايين ةمرتب

  . )446: 1395اركون، ( »سعادت را تجربه نخواهيم كرد؟
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الاخلاق پرواضح است كه وي سعادت جسـماني  از بيانات صريح مسكويه در متن تهذيب
دهد و معتقد است كه رسيدن به سعادت نهايي و غـايي  را در طول سعادت روحاني قرار مي

 ةكـه قل ـ «بـر ايـن رأي اسـت     بـاره او در ايـن . گرددبه صورتي تدريجي و تكاملي ممكن مي
و بـا   )446 :1395اركـون،  ( »سعادت همانا به قله رسيدن تـدريجي در مراتـب فضـيلت اسـت    

پردازد كه نخستين فضـايلي كـه آن را سـعادت گوينـد     تأييد تمام به نقل سخن ارسطو مي
خود را به مصالح نفس و بدن و حالات مـرتبط بـا آن دو در عـالم     ةاراد ،اين است كه انسان
كوشـد نفـس خـود را از امـور     حكـيم مـي   بـه عبـارت ديگـر   . گيرده كار ماده و محسوس ب

، هـا آن را احاطـه كننـد   شود شـهوت كند و باعث ميمحسوسي كه عرصه را بر آن تنگ مي
هـا و نيـز ميـزان علـم و بصـيرت و      حسب طبيعت و عادتچنيني برصعودي اين. رها سازد
فقـط از آن حكيمـي اسـت     رساند و سعادت قصـوا انسان را به مراتب گوناگون مي ،فهمشان
عـاليِ سـعادت آن اسـت كـه افعـال       ةآخرين درجه از مرتب. حكمت رسيده باشد ةكه به قل

غايت محض و  ،زيرا خير محض ؛انسان تماماً الاهي باشد و اين افعال همه خير محض است
  . )447- 446: 1395 ؛ اركون،138- 137 :1383مسكويه، (مقصود لذاته است 

چنـد مقـام    مانند ارسطو با تقسيم سعادت بـه مـادي و معنـوي، هـر    باري مسكويه هم 
سـعادت معنـوي قـرار     ةداند، سعادت مـادي را مقدم ـ سعادت اخير را بسيار بالا و برين مي

 »هـاي اخلاقـي و معنـوي ماسـت    تلاش ةخود ثمر«جهاني سعادت مادي و اين زيرادهد؛  مي
 »همـاهنگي جسـم و روح در همـين جهـان    «و رسيدن به آن منوط بـه   )208: 1391 فخري،(
كمال فضـايل و خرسـنديِ   «رو مسكويه بر اين باور است كه از اين. است )82: 1390پولادي، (

  .)437: 1383ليمن، ( »ترمان دست در دست يكديگر دارندجهاني و دنيويهاي ايندرخواست
 دسـت  اي را كه به موجب آن سـعادت تنهـا پـس از مـرگ بـه     عقيده«وي  سانبدين

 كـه تحقـق سـعادت در ايـن دنيـا نيـز      «كند و به اين حقيقـت بـاور دارد   مي »رد ،آيد مي
صدد كسب سعادت در اين كه درمگر اين ،گرددهيچ سعادتي حاصل نمي. پذير است امكان

مگـر   ،تواند سعادت نـوع دوم را كسـب كنـد   كس نمياما هيچ ...آييمدنيا و دنياي ديگر بر
گويـد، سـعادت   كـه ارسـطو مـي    ن دنيا را طي كند؛ زيـرا چنـان  اينكه مراحل سعادت اي

آن بـه  و بـي  ذلك نيازمند سعادت دنيوي اسـت تر است، معروحاني با اينكه والاتر و عالي
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سـعادت فعلـي محـض اسـت كـه در      « معنا بدين. )676: 1389شريف، ( »دست نخواهد آمد
اما رسيدن به آن ممكن نيست جـز از طريـق عمـل كـردن بـه       ،آيدسطح عقل پيش مي

  . )448: 1395اركون، ( »فضايل كه هم كار نفس است و هم كار جسم
زندگي نظري را شـرط نهـايي رسـيدن بـه سـعادت غـايي        هر چندمسكويه  بنابراين
 )143: 1383مسـكويه،  ( »مجراي دسـتيابي بـه سـعادت كامـل    «و حكمت را  كندقلمداد مي

آيـد  دست نميه يابد، بمي ة سعادت تام در آنها ارتقامراتبي كه دارند« :گويدد و ميدانمي
، بـا ايـن   )143: همـان ( »حكمت به درستي آگاهي پيدا كند مگر آنكه فرد به تمامي اجزاي

هـاي عينـي و خـارجي و هميـاري     كه بدون خير و خوشيرا زندگي عملي «اهميت  حال
رفاقت انساني از لوازم ذاتي خـوش   ،از نظر او. گيردنمي كمدست ،يابددوستان تحقّق نمي

 »هـا باشـند  زيستن است، به شرط آنكه با حفظ اعتـدال در پـي اينگونـه خيـر و خوشـي     
  . )208: 1391فخري، (

 ةمـدني دور  -اخلاقـي  ةمفهـوم سـعادت را در كـانون انديش ـ   « ترتيـب  بدين مسكويه
 را با توجه بـه ايـن مفهـوم بنيـادين    اسلامي  ةدور ةاسلامي قرار داد و ديگر عناصر انديش

غايت زندگيِ اخلاقـي را  « ،و همچون افلاطون و ارسطو )166: 1377 ي،طباطباي( »سامان داد
با جمـع ميـان   «شود كه وي مشاهده مي. قلمداد كرد )82: 1390 پولادي،( »نيل به سعادت

در زنـدگي ايـن    مفهوم افلاطوني سعادت كامل و نظر ارسطو در امكـان حصـول سـعادت   
. آورداي منسـجم مـي  در منظومـه ة هـر يـك   جهاني، نظر خود را به تعيين جايگـاه ويـژ  

ي دو شـأن حيـات روحـاني و    امعجـوني دار  زاده طرفـه مسكويه با توجه به اينكـه آدمـي  
انسان را از يكديگر تميز داده و بر ايـن نكتـه    ةزندگي جسماني است، دو نوع سعادت ويژ

چـه بـه   ة سعادت نبرده باشد، اگراي از يكي از دو گونكه بهره آن كس ورزد كهتأكيد مي
علاوه . )168-167: 1377ي، طباطباي( »توان به سيرت آدميان دانستصورت آدمي باشد، نمي

از آنچه گفته شد، به وضوح قابل درك است كه مسـكويه هماننـد اسـلاف يونـانيِ      بر آن
 ةدهـد و رسـالت فلسـف   اخلاقيِ خود قرار مـي  ةرا در كانون نظري »سعادت«خويش مفهوم 

   .دانداين مفهوم مي بارهاخلاق را تعريف و نيل به تحصيل معرفت در
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  اخلاق و سياست

تـدبير  «و  »تـدبير مـدن  «عنـوان   بادر سنت فلسفي كلاسيك، سياست و اخلاق، البته 
را  »منـزل تـدبير  «در كنـار   ستگي دو گرايشِ مسـتقلِ حكمـت عملـي   ، در عين پيو»نفس

مت بـه  تقسيم حكتمدن اسلامي، فيلسوفان مسلمان نيز  ةميان ةدر دور. دهندتشكيل مي
نخستين گـام در جهـت   . را پذيرفتند و به آن اقتدا كردند نظري و عملي از جانب ارسطو

سياست مدن در قلمـرو حكمـت عملـي را ابونصـر      ةعقلي دربار ةتأسيس و تدوين انديش
وجه سياسي اين قلمـرو حكمـي و دانـش     ،هاي معلم ثانيد تلاشچن هر. فارابي برداشت

عقلاني را بسط داد و سياست در تمدن اسـلامي را بـر مقـدماتي فلسـفي اسـتوار نمـود،       
عقلي به ثمر نرسـيد و   ةبه عنوان وجه ديگري از انديش »اخلاق«هاي وي در ساحت تلاش
در عـوض كوشـش در جهـت    . شـت نداسزاوار نام بلند وي باشد، در بر محصلي كه ةنتيج

مسكويه رازي ممكن شـد و راهـي    ةاخلاق، به خام ةعقلي دربار ةتدوين و تأسيس انديش
  . توسط وي پيموده شد ،را كه فارابي آغاز نموده بود

رسد كه گويي ايـن  هاي فارابي و مسكويه چنين به نظر ميبا تأمل و تدقيق در تلاش
ي تمدن اسـلامي بـه نحـوي آگاهانـه و نـه از سـرِ       نوزاي ةخرد فلسفي در دور ةدو نمايند

تصادف و اتفاق، قلمرو حكمت عملي را ميان خود تقسـيم نمـوده تـا بـا تهيـه و تـدوين       
توسط معلم ثاني و تهيه و تـدوين   »سياست مدني«تمهيدات عقلي در قلمرو تدبير شهر و 

توسط معلم ثالث، در نهايت كاخي  »اخلاق مدني«تمهيدات عقلي در قلمرو تدبير نفس و 
فلسفي در دو قلمرو سياست و اخـلاق اسـتوار نماينـد كـه از بـاد و بـارانِ        ةبلند از انديش

چنـد طوفـان حـوادث بـا      هر. گريزي صوفيانه گزندي نيابدهاي عارفانه و سياستانديشه
ي در تمـدن  انسان ةهاي زاهدانه در عمل انديشانديشه ةچيرگي تركان آسياي ميانه و غلب

 .اسلامي را از مسير تفلسف و تعقل خارج نمود

فيلسوف مدينه نيست و سياست مـدن مبنـاي    ،مسكويه هر چندقابل توجه است كه 
 ،از نظـر او  زيـرا اخلاقـي وي مبنـايي مـدني دارد؛     ةدهد، انديشاو را تشكيل نمي ةانديش

انسـان از  « ،اد مسـكويه بـه اعتق ـ . شـود سعادت انساني جز با زندگي در مدينه كامل نمـي 
اي است كـه مردمـان بسـياري در    يعني نيازمند جامعه ؛طبيعت اجتماعي برخوردار است
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پس هر انساني ذاتـاً و ضـرورتاً نيازمنـد ديگـران      .آن باشند تا سعادت آدمي تكميل شود
  . )43: 1383مسكويه، ( »هر فردي نيازمند روابط صميمي و معاشرت پسنديده است. است

پـذير  تحقق فضايل آدمي از نظر معلم ثالث تنها با زيسـتن در مدينـه امكـان    نبنابراي
ميزد و در شـهرها سـكونت نكنـد، عفـت و شـجاعت و      چون كسي كه با مردم نيـا «است؛ 

فضائل اموري عدمي نيستند، افعـال و اعمـالي هسـتند     .... شودعدالت در وي آشكار نمي
ستد و انواع زندگي جمعـي ظـاهر و آشـكار    كه در مشاركت با مردم و همنشيني و داد و 

هـاي افـراد بشـر محـدود     غايات انساني متعدد است و طاقـت « زيرا؛ )44: همان( »شوندمي
چه هر فردي بـه معاونـت ديگـران     ،تعاون امري ناگزير براي تحصيل سعادت است. است

  . )206: 1391فخري، ( »يابدكمال مي
، »سـعادت «شـرط تحقـق   بـه عنـوان پـيش    »يزندگي مدن«مسكويه با مبنا قرار دادن 

نمايد و در واكنش به بسياري اخلاقي خود را بر تفكري عقلي و فلسفي استوار مي ةانديش
گيـري از جامعـه   خويش كه رفتار و منش اخلاقي را در كسوت كناره ةاز فرهيختگان زمان
در « كـه  د اسـت كند و معتقكردند، به اخلاق زاهدانه حمله ميمي وجوو يا آوارگي جست

. ميان جانوران تنها انسان است كه در كامل كردن ذات خويش مستكفي به خـود نيسـت  
به معناي آن است كه او محتاج شهري  ،الطبع استحكما داير بر اينكه انسان مدني ةگفت

هـر انسـاني   . است كه در آن مردمان بسياري هستند تا بتوان به سعادت انساني نايل شد
بالطبع و بالضروره نيازمنـد ديگـران اسـت و لـذا محتـاج همـدلي و همراهـي و محبـت         

پـس هـيچ شـخص    . ذات و انسـانيت اوينـد   ةكننـد زيـرا آنهـا كامـل    ؛هـا انسان ةصميمان
شـمارند و در غارهـا يـا    دهد و آنان كه زهد را فضيلت مـي شمندي انزوا را ترجيح نميهو

يـك از  شـوند، هـيچ  گيرند يا در اطراف و اكناف جهـان سـرگردان مـي   ها كناره ميخانقاه
  . )320: 1375كرمر، ( »كنندفضايل انساني را كسب نمي

ود و رانسـاني فراتـر مـي   يي عددي افراد امسكويه به زندگي اجتماعي از گردهم ةاشار
 پـذير نظر او در نهايـت تنهـا بـا قـدرت سياسـي امكـان      امكان تحقق زيست اجتماعي مد

دهنـدگان بسـيار و   ياري ةمدنيت در آباداني ممكن است و آباداني به وسيل« زيراشود؛  مي
دهـد  كه امور آنها را نظم مـي ) سلطان(قدرت حاكم  ةانتشار عدل در ميان آنها و به وسيل



   117 / »ابوعلي احمد بن مسكويه رازي«اخلاق و سياست در انديشه سياسي 

رسد و وقتي چنـين  به انجام مي ،كندمراتب ايشان را حفظ و شرور را از ايشان دفع ميو 
شرط تحقق مدنيتي كه پيش. )321-320: 1375كرمر، ( »شودمدنيت تباه مي ،چيزي نباشد
سـعادت  « بنـابراين . يابـد نظم سياسي تأسيس و استمرار مـي  ةتنها در ساي ،سعادت است

و  )82: 1390پـولادي،  ( »آيـد اعي در مدينـه بـه دسـت مـي    تنها با زندگي سياسي و اجتم ـ
  . )12: 1388روزنتال، ( »حكومت سياسي براي كسب كمال اخلاقي ضروري است«

مدينه، جايگاه هر يـك   ةكنندمسكويه، حاكم سياسي يا اداره ةافزون بر اين در انديش
ترتيـب   بـدين . دهـد مي هاي فطري اوبرابر توانايي ةداند و به هر فرد، مرتباز مردم را مي

اوسـت، هـدايت    ةمدينه است كه هر انساني را به سوي سـعادتي كـه ويـژ    ةكنندبر اداره«
او  سـويي از : با عنايت به مردم و نظر در آنها، دو كـار انجـام خواهـد داد    گاههمو، آن. كند

 علوم فكري هدايت و رهبري خواهد كرد و از سوي ديگـر، آنـان را بـه    ةمردم را به وسيل
: 1377؛ بـه نقـل از طباطبـايي،    72: 1966مسـكويه،  ( »ها و اعمال حسي سوق خواهـد داد حرفه

هدايت اخلاقي مردمان مدينه از سـوي حـاكم سياسـي از بـاور مسـكويه بـه       . )158-159
امكان تغييـر هـر خُلقـي    « ،به اعتقاد وي. گيردتغييرپذيري خُلقيات انساني سرچشمه مي

: 1383مسكويه، ( »ذاتي نيست ،پس هيچ خُلقي .ي ذاتي نيستوجود دارد و هيچ امر متغير

پس هيچ اخلاقي در سرشت آدمي نيست و با تربيت و آمـوزش قابـل تغييـر اسـت      .)50
منتهـي بـه   «قابل انتقال بودن اخلاق  رأي به تغييرناپذيري و غير زيرا؛ )61: 1396جابري، (

تشخيص و تعقل و منجر به عدم توجه به هـر نـوع تربيـت و تـدبير و      ةناديده گرفتن قو
شود و جوانان و كودكان در هـر آنچـه كـه برايشـان رخ     ها ميتدبيرانه انسانرهاسازي بي

  . )49: 1383مسكويه، ( »شوندبدون تنبيه و تعليم رها مي ،دهدمي
معيـار اصـليِ بايـد و     دارد تـا عقـل را  همين اعتقاد، فيلسوف مسلمان ما را بر آن مـي 

كنـد تعيـين   يعني عقل انساني است كه به مـا كمـك مـي   . نبايدهاي زندگي انسان بداند
بـا توجـه بـه معيـار     . )438: 1383ليمن، (كنيم چه بايد بكنيم و نقش ما در جهان چيست 

مسـكويه   هر چنـد توان گفت اخلاقي مية خردگرايي، يعني تفسير مدني و فلسفي انديش
ة مدني و سياسي او در برابر ضمن مباحث اخلاقي آورده است، ليكن انديش سياست را در

الاخـلاق بـا ايـن اسـتدلال كـه كمـال و       در كتاب تهـذيب  رواز اين. شودمحو نمي اخلاق
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در متن اجتماع و بـه يـاري جمـع قابـل دسترسـي       ،سعادت انسان كه غايت اخلاق است
نه و اخلاق و سياسـت سـخن گفتـه اسـت     جا از پيوند استوار ميان فرد و مدياست، جابه

  . )281-280: 1379خاتمي، (
ضـرورت نيسـت، بلكـه حاصـل اُنـس       ةصرفاً نتيج ـ« اعتقاد مسكويه، زندگي مدنيبه 

چنين باوري باعـث شـده تـا وي فهـم انسـان را      . )321: 1375كرمر، ( »طبيعي انسان است
چند ايـن   هر. ستهادانشي واگذار نمايد كه به اعتبارِ موضوع، اشرف دانش ةصرفاً به عهد

گويـد سياسـت نيسـت و دانـش     دانش براي فيلسوف مسلمان برخلاف آنچه ارسـطو مـي  
اخلاقي است، به اين دليل كه انسان و افعـال او بـه عنـوان موضـوع ايـن دانـش، جـز از        

اخلاقي مـدني و لاجـرم سياسـي     ،به ضرورت اخلاق وي ،مجراي مدينه قابل رصد نيست
ناپـذير زنـدگي   مسكويه سياست را بخش ضروري و جدايي ،استوار بر اين استدلال. است

بخشـد و مـردم را بـر    صناعتي است كه مدنيت را قوام مـي «سياست  زيراداند؛ انساني مي
كـه   »اخـلاق «يعني به موازات  .)33: 1370مسكويه، ( »شودمقتضاي مصالحشان رهنمون مي

امكانات ضروري  »سياست«پردازد، اخلاقي زندگي انسان مي هايهبه تعريف و تعيين مقول
استنتاجي كه با بازگشـت  . نمايدرا فراهم مي هاييهو شرايط لازم براي تحقق چنين مقول

النفس وي و استخراج وظايف حكومت از آن، به خوبي پيوند اخلاق و سياسـت در  به علم
  . دهدنشان ميمسكويه را  ةانديش

نياز به گفتن نيست كه معلم ثالث ضمن تقسيم نفس به قـواي روحـاني و جسـماني،    
اي از در امتداد چنين تلقـي . داندتحقق يكي و انكار و حذف ديگري را رهزن سعادت مي

مسـكويه  . كنـد اسـتوار مـي   »ضـرورت «سعادت نفس، وي سعادت جامعه را نيـز بـر سـه    
)4(يضرورت ماد«

)5(يعقلضرورت «، »
)6(يضرورت اخلاق«و  »

سـامان  «هـاي  شـرط را پيش »
جوامع را نيز بـه سـه دسـته تقسـم      ،وي به تبع اين سه ضرورت. داندمي »اجتماعي نيك

هـاي زنـدگي خـود و بـا     جوامعي كه زندگي اجتماعي را به قصد تأمين ضـرورت . كندمي
 »جوامـع عقلـي  « ،سطحي ميانـه در . نامدمي »جوامع ضروريه« ،اندپذيرفته ة حفظ بقاانگيز

قرار دارند كه به دنبال ضروريات زندگي نيسـتند، بلكـه بـر مبنـاي عقلانيـت و خـرد در       
كنند تا شـرايط و اسـباب لازم   امكانات زندگي به تصرف طبيعت اقدام مي ةراستاي توسع
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كه ضـرورت  را جوامعي  ،مسكويه. براي سازندگي مدينه و تأمين زندگي بهتر فراهم آورند
 هـاي اخلاقـي بنـا   نمـودن جامعـه بـه فضـايل و غايـات و ارزش      زيست مدني را بر مزين

معلم ثالث پس از بيان اهداف محوري در اين سه نوع . نامدمي »جوامع فاضله« ،نمايند مي
، آن جامعه آبـاد و  اي بتواند به هر سه هدف دست يابدجامعه كه اگرمدينه، معتقد است 

جامعه به بحران، نابسـاماني و   ،كي از سه هدف را از دست بدهديافته است و اگر يتوسعه
  . )27: 1388مهاجرنيا، (شود خرابي دچار مي

تحقق سـعادت   ،مسكويه ضمن وقوف به وجوه مختلف و ظاهراً متباين مدينه بنابراين
توجهي كه كاركرد و نقـش اصـلي    ؛داندهاي آن ميآن را در گرو توجه به تمامي ضرورت

بدون سازمان سياسي و تشـكيلات حكـومتي نيـل بـه     « زيرا ،نظم و سامان سياسي است
از . مقدور به امكـان نيسـت   هاي مدنيو ضرورت) 27: 1388مهاجرنيا، ( »اهداف انساني ةهم
تبيـين ضـرورت تأسـيس اجتمـاع قبـل از هـر        ،مسـكويه رازي  سياسي ةدر فلسف رواين

وي با پرهيـز   معني شود؛ بدينالنفس وي آغاز ميشناسي و علماز مجراي انسانتفسيري 
كند كه هر يك از آنهـا در  از تقليل انسان به ساحتي واحد به قواي متكثر نفس اشاره مي

اجتمـاع بـدون    ةهـاي موجـد  ضـرورت . گيرنـد جامعه مبناي ضرورتي مشخص قـرار مـي  
هـر اجتمـاعي نـاقص و در     ،نظـم سياسـي  شوند و بـدون  حكومت و حاكميت مرتفع نمي

  . پذير استدولت امكان ةمعرض زوال است و كمال و سعادت آدمي تنها در ساي
 ةحـاكم سياسـي را تنهـا ادار    ةوظيف« ،فيلسوفان كلاسيك ترتيب ابوعلي به تبع بدين

داند، بلكه به اعتقاد وي، غايت سياست تحول از وضع موجود بـه  وضع موجود جامعه نمي
. تغييـر دهـد   »شدن«را به  »بودن«حاكم بايد وضعيت . سعادت و غايات فاضله است سوي

توانـد ايـن   تأمين اين هـدف شـرط اساسـي حاكمـان اسـت و كسـي مـي        ،به اعتقاد وي
و به اصطلاح مسـكويه   »استعداد فائقه«مسئوليت را به انجام برساند كه به تعبير فارابي از 

بـاور  . )42: 1388مهاجرنيـا،  : به نقـل از  ،81: 1383مسكويه، ( »برخوردار باشد »طبيعت فائقه«از 
هاي تأسـيس مدينـه، مسـكويه را بـه سـمت      فلسفي به تكثر قواي نفس و تعدد ضرورت

رهبـري در نظـام سياسـي مطلـوب     «بلكـه   ،دهدتفكيك و تكثر قدرت سياسي سوق نمي
متمركـز اهميـت   گيري و اجراي سياست بـه قـدرت   معلم ثالث، فردي است و در تصميم

  . است )49: همان( »داده شده
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به چارچوب نظري هابرمـاس از نسـبت    توان با ابتناي ميهاياستوار بر چنين استدلال
مفهـوم   »تعريف«اخلاق به  ،سياسي ابوعلي ةاخلاق و سياست، استنتاج نمود كه در انديش

بسـترهاي عملـي و    »تحقق«صدد پردازد و سياست درو تمهيدات نظري آن مي »سعادت«
 ةاتصـال و تلاقـي اخـلاق و سياسـت در انديش ـ     ةيعني نقط. اجرايي چنين مفهومي است

  .است »سعادت«مفهوم  ،مسكويه
  

  گيرينتيجه

اصـلي   ةل، مسـئ تببين نسبت اخلاق و سياست در نظام فكري مسكويه رازي هر چند
 ةلفراتـر از مسـئ  ش اين تحقيق به امري تحقيق حاضر را تشكيل داده است، ضرورت نگار

و رجعت به دانش  ة نوعي احياضرورتي كه پرداختن به آن به منزل. استمعطوف  يادشده
معنا با تحول مفهومي و معنايي دانـش سياسـت    بدين. گرددسياسي هنجاري قلمداد مي

گرايي، اين دانـش  گفتمان اثبات ةسلط ةدر نتيج »اجتماعي ةفلسف«به  »سياسي ةفلسف«از 
 »توضـيح «و هنجاري خود را بـه رسـالتي تبيينـي تغييـر داد و بسـندگيِ       غايت تجويزي

 ةغايت اصلي مقال رواز اين. آنها نمود »تغيير و اصلاح«ها و امور سياسي را جايگزين پديده
حاضر اين بود كه با بازگشت به سياست پيشاپوزيتيويسـتي، سياسـت در مقـام دانـش و     

 ـ »زيسـتن  ةبهترين شيو«عمل را به سمت   »كاربسـت بهتـرين اشـكال نظـام سياسـي     «ا ب
  . معطوف نمايد

وي بـه عنـوان    ةرازي و تبيين نسبت اخلاق و سياسـت در انديش ـ  مسكويه سانبدين
سياسـي هنجـاري مـورد توجـه و مركـز       ةعزيمتي عظيم و در امتداد سنت انديش ـ ةنقط

مسكويه به تبعِ حكمت سياسي قدمايي، اخـلاق و سياسـت   . پژوهش حاضر قرار داده شد
از چيسـتي و   »اخـلاق «وي براي ورود بـه قلمـرو   . نمايدرا از مقدمات فلسفي استنتاج مي

 ،كند كه بدون چنين شناختياي واجب و ضروري ياد ميبه عنوان مقدمه »نفس«ماهيت 
او در . اي منظم بر كردار انسان مقدور به امكان نيسـت و اعمال قاعده »نيك«صدور افعال 

ناطقه را تنها  ةپذيري نفس به قواي مختلف، قوالنفس خويش با تجزيهفرايند مباحث علم
قائم به ذات و تنها استعداد انساني براي تعيين هنجارها و بايد و نبايدهاي حـاكم بـر    ةقو

  . آورداخلاقي به حساب مي هاينتيجه ظهور دستور زندگي و در
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نسـلان  وجـه تمـايز مسـكويه بـا ديگـر هـم       ،اخلاقيات مبتني بر خرد و فلسفه بنابراين
عقـل   ةزيسـتي بـه واسـط   چيسـتي سـعادت و بـه    رواز اين. ش در تمدن اسلامي استخوي

مكانيسمي كـه معنـاي    ؛پذيردصورت مي »فيض«انساني و در پرتو عقل كيهاني با مكانيسم 
نمايـد تـا   دهـد و او را وادار مـي  زيستن را به انسان نشان مي ةواقعي سعادت و بهترين شيو

ممكن را زيسـت   ةمسكويه در نهايت بهترين وسيل. ابزار مناسبِ چنين زيستني را مهيا كند
   .داند كه راه تحقق چنين سعادتي را هموار نمايد ي ميامدني و تأسيس نظم سياسي
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